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 چكيده

. كننـد  طبيعـي و نهـادي تقسـيم مـي         ها را به دو گونة    بندي كلي واقعيت  برخي از فيلسوفان تحليلي معاصر در يك تقسيم       
اً از  ـهـا عموم ـ  يتـايـن واقع ـ  . هـا اسـت   عي انسـان  ـر جم ـ هاي نهادي اين است كه متقوم به اعتبـا        ويژگي اصلي واقعيت  

وجـود چنـين    . كننـد تبعيـت مـي   » شـود    محسوب مـى   Yعنوان  ، به C در بافت    X«بخش يعني   بندي قواعد قوام  ورتـص
 اعتبـار   ةچگونه ممكن است واقعيتي صرفاً به واسـط       : هاي مهمي را براي فيلسوفان پديد آورده است       هايي پرسش واقعيت

 تلقي كرد؟ اگر پاسخ مثبت اسـت بـه     ابژكتيوتوان آنها را    هايي چيست؟ آيا مي   عينيت يابد؟ ماهيت چنين واقعيت    ها  انسان
 ند؟ ابژكتيوهاي نهادي چه معنايي واقعيت

اي از  اين كاركردها كه مجموعـه    .  كاركردهاي وضعي است   ،هاي نهادي  واقعيت ةشود كه شالود  در اين مقاله نشان داده مي     
هـاي  بنـابراين واقعيـت  . شـوند ها اعتبار مي حيث التفاتي جمعي توسط انسانة به واسط،ايايي را به همراه دارندهاي ب توان

هاي نهادي امري كـاملاً   واقعيتابژكتيويتة. ابژكتيوند ،شناختي و به لحاظ معرفتسوبژكتيو ،شناختينهادي به لحاظ هستي  
 1 .راي ساير نهادهاستوابسته به زبان است؛ زبان خود نهادي بنيادين ب
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 مقدمه

هاي موجـود در  برخي فيلسوفان تحليلي معاصر واقعيت  
از نظر  : كنندجهان را به طور كلي به دو دسته تقسيم مي         

 هـا متقـوم بـه شـعور و توافـق         ايشان برخي از واقعيـت    
هردو . ر متقوم به آن نيستند    ها هستند و برخي ديگ    انسان
 يعنـي مسـتقل از      ، هسـتند  »ابژكتيو«ها   اين واقعيت  دستة

هـا يـا ترجيحـات      هاي اخلاقي، ارزيابي  پندارها، نگرش 
هـا كـه    آن دسته از واقعيـت    . شخصي افراد تحقق دارند   

هـاي  واقعيـت «ها نيستند   متقوم به التفات و توافق انسان     
به طـور مثـال خلـيج    . نام دارند )Brute facts (»طبيعي

هـا،  هـاي هيـدروژن، الكتـرون     فارس، كوه دماونـد، اتـم     
-وارد بـي ــ زمين تا خورشيد و مةهاي نور، فاصل  فوتون

هـاي طبيعـي     واقعيـت  ةشماري از ايـن دسـت در زمـر        
 دوم شامل مصاديقي است كه كاملاً بـه         ةاما دست . هستند

اند كـه  اند؛ يعني شامل اموريهها وابستتوافق ميان انسان  
ها وجودشان در جهان صرفاً به سبب آن است كه انسان         

ي نظيـر   يهـا بر اين باورند كه آنها وجود دارند؛ واقعيـت        
. ي و از اين قبيـل     يهاي زناشو ، پيمان ي، دولت يپول، دارا 

هـاي طبيعـي،    ها در مقابل واقعيـت    اين دسته از واقعيت   
اميـده  ن )Institutional facts (»هـاي نهـادي  واقعيـت «

هـاي  هـا بـه واقعيـت     ناميده شدن اين واقعيت   . شوندمي
نهادي از آن روست كه وجـود آنهـا مسـتلزم نهادهـاي             

 ايـن امـور صـرفاً بـه         ،به تعبيـري خـاص    . بشري است 
بـراي  . انـد  واقعيت درآمده  ة توافق انساني در زمر    ةواسط

مثال، پول بودن تكه كاغذ موجود در جيب آقـاي الـف            
حـال آنكـه   .  اسـت »پـول «منوط به وجود نهـاد بشـري      

هـاي طبيعـي بـه وجـود هـيچ نهـاد            موجوديت واقعيت 
 .بشري وابسته نيست

هاي نهادي به صـورت شـهودي مبـرهن         وجود واقعيت 
يابـد و   است و هر انسان داراي عقل سليم آنها را درمـي          

كند اساساً با آنها شئون مختلف زندگي خود را تدبير مي         

 را مطـرح    پرسـش آنها براي ذهن فلسفي اين      اما وجود   
هـاي  هـا و مؤلفـه  كند كه ماهيت اين گونه از واقعيت  مي

  آن چيست؟ ةدهندتشكيل
پـذير هسـتند؟ و     هـاي نهـادي چگونـه امكـان       واقعيت“

چگونـه ممكـن    .... ي چيست؟ يهاساختار چنين واقعيت  
 ـ ابژكتيواست واقعيتي   بـر اسـاس   ] تنهـا [ خـود  ة بـه نوب
وجود داشته باشـد؟ بـراي مثـال، چگونـه          توافق بشري   

 باشد كه تكه    ابژكتيوممكن است اين امر واقعيتي كاملاً       
كاغذهاي موجود در جيـب مـن پـول باشـند، آيـا اگـر               
چيزي پول است صرفاً به دليل آن است كه ما معتقـديم            

 ). Searle, 1995: 2-3 (”كه آن پول است؟
فافي  يادشده ضمن اينكه تصوير ش ـهايپرسشپاسخ به   

هاي نهـادي فـراهم خواهـد سـاخت،         از ماهيت واقعيت  
هاي بعدي براي تحليل جامعه و مسائل       تواند در گام  مي

اجتماعي ابـزار تحليلـي مناسـبي را در اختيـار علمـاي             
 ـ. الاجتماع نيز قرار دهد مـعل  ـ  ةمقال  ة حاضـر در پـي ارائ

 . هاي نهادي استتبييني از چيستي و ماهيت واقعيت
ها به طبيعـي و نهـادي بـه     بندي واقعيت سيم تق ةطرح اولي 

او . اليزابت آنسكوم، فيلسوف تحليلي معاصر، تعلـق دارد       
 هـاي در بـاب واقعيـت    در مطلب بسيار كوتاهي با عنوان       

 ـ      ـ مي 2طبيعي هـا تمـايز قائـل      عيتـان اين دو دسـته از واق
اما به تفصيل و بسـط  ) Anscombe, 1958(شود يـم

ايـن ايـده را بـه شايسـتگي         كسي كه   . يازدآن دست نمي  
 فيلسوف ذهن و زبـان معاصـر        ،كندساخته و پرداخته مي   

سرل . است )John Rogers Searle( سرلجان راجرز 
عنوان فيلسوفي كه طرح فلسفي خود را با پرداختن به           به

 زبان آغـاز كـرده بـود و داراي تفكـري رئاليسـتي              ةلئمس
 ـمثهـاي نهـادي را بـه      است، ابتدا تبيين واقعيت     امـري   ةاب

 ـ«توانست بخشـي از     كرد كه مي  ملاحظه مي   افعـال   ةنظري
طـرح اوليـه و كلـي تبيـين او از     . را تكميل كند »گفتاري
گزارش شـده    افعال گفتاري هاي نهادي در كتاب     واقعيت



   �/  هاي نهادي از ديدگاه جان سرل  واقعيت

 

اما الزامـات طـرح     ). 162-167: 1387سرل،  . رك(است  
اي كه براي ورود بـه مباحـث        فلسفي او به انضمام علاقه    

 ةاجتماعي داشـت، نگـارش كتـاب مسـتقلي دربـار          علوم  
او ايـن كتـاب را بـا        . هاي نهادي را موجـب شـد      واقعيت
 The construction(اجتمـاعي   ساخت واقعيتعنوان 

of social reality(  به دست نشر سـپرد 1995در سال  .
عنـوان امـري مـورد      در اين كتاب واقعيـت اجتمـاعي بـه        

توان در  ي از آن را مي    هايتحليل قرار گرفته است كه گونه     
امـا واقعيـت نهـادي      .  كـرد  ميان حيوانـات نيـز مشـاهده      

 خاصي از واقعيت اجتماعي اسـت كـه تنهـا           زيرمجموعة
هـدف اصـلي سـرل در       . انسان قابليـت خلـق آن را دارد       

او .  تبييني از همين نوع واقعيـت اسـت        ةكتاب مذكور ارائ  
 در دو   ،سـاخت واقعيـت اجتمـاعي     پس از انتشار كتـاب      

 و كتـاب    عقلانيـت در عمـل    اش يعني كتاب    اب بعدي كت
ادي ـيت نه ـ ـ نيـز بـه موضـوع واقع ـ       ذهن، زبان و جامعه   

 مستقل نيز راجـع بـه آنهـا         ة دو مقال  به علاوه،  .پردازديـم
’ چيستي نهـاد  ‘آورد؛ يكي با عنوان      تحرير در مي   ةبه رشت 

بنـابراين سـرل   . 3’شناسي اجتماعيهستي‘ و ديگري مقالة  
-ارح هسـتي  ـتوان ش يـكم م ذار، دست ـگيانـنرا اگر نه ب   

به همين دليل محـور     . هاي نهادي دانست  شناسي واقعيت 
 .  مباحث اين مقاله نيز مبتني بر ديدگاه او خواهد بود

 
 ييدو تمايز مبنا .1

هــاي نهــادي لازم اســت ابتــدا بــراي شــناخت واقعيــت
 مـورد  ،كننـد  نقش مـي   ي كه در ساخت آن ايفا     عناصري

سـپس نشـان داده شـود كـه ايـن           . قرار گيـرد  ي  يشناسا
عناصر چگونه در كنار يكديگر يك واقعيـت نهـادي را           

، تشـريح چنـد     هـر چيـز   اما پيش از    . آورندبه وجود مي  
 مفهومي در قالب دو تمـايز مبنـايي ضـروري بـه          ةانگار

هـا بـه     مبناي تقسيم واقعيت   ،اين دو تمايز  . رسدنظر مي 
 همچنـين سـازند؛   مي طبيعي و نهادي را روشن     ةدو دست 

 ـ     كنند واقعيت مشخص مي   ةهاي نهادي بايد از كدام زاوي
 . شناختي مورد تحليل قرار گيرندهستي
  گـــرتمـــايز وجـــوه مســـتقل از مشـــاهده   .1,1

)Observer Independence features ( و وجوه وابسته

 )Observer Dependence features (گربه مشاهده

موري هستند كـه كـاملاً       ا ةبرخي از وجوه جهان در زمر     
بـه  . اند مستقل،كندمياز شخصي كه آن امور را مشاهده  

هـا   هرچنـد انسـان  ،طور مثال كـوه دماونـد وجـود دارد        
نيازي نيست كه انسـان هـا وجـود         . وجود نداشته باشند  

 و پـس از     داشته باشند تا كوه دماوند را در نظر آورنـد           
. شـود  متـر    5671 و ارتفـاعش     يابـد  دماوند وجـود     آن،

ــتقل از     ــاملاً مس ــان ك ــوهي در جه ــين وج ــود چن وج
هان را  ـ وجـوهي از ج ـ    ،در مقابـل  . گـران اسـت   مشاهده

گـر  توان برشمرد كه وجود آنها كـاملاً بـه مشـاهده          يـم
 عنوان كوتـاهي    »گرمشاهده« ةدر اينجا واژ  . وابسته است 
سـازنده، كـاربر، طـراح، مالـك، خريـدار،          «است كه بر    

 دلالـت  » حيـث التفـاتي  ة دارنـد فروشنده و به طور كلي    
 ). Searle, 1998: 116( دارد

گوشـتي و يـا    شيئي نظير پـيچ    ،براي روشن شدن مطلب   
 واجـد هـر دو دسـته        ،اين دو . كامپيوتر را در نظر آوريد    

ــاهده  ــتقل از مش ــوه مس ــه  وج ــته ب ــوه وابس ــر و وج گ
 داراي حجمـي    ،هـر دو ايـن اشـيا      . گر هسـتند  دهـمشاه

اجـزاي آنهـا از     . خاصي هستند ي  يمعين و تركيب شيميا   
هـاي  ايـن اجـزا و ويژگـي   . اندمواد مختلفي ساخته شده 

جـزو  ) جـرم، نيـرو، جاذبـه و امثـال آن         (مربوط به آنها    
اما فارغ از اجزاي مـادي،      . گرندوجوه مستقل از مشاهده   

 را بـراي آنهـا      »كامپيوتر« و   »گوشتيپيچ«ها عنوان   انسان
يا كـامپيوتر بـودن ايـن       گوشتي بودن و    پيچ. اندبرگزيده

ايـن  . گر نيست مجموعه عناصر امري مستقل از مشاهده     
ها از  گوشتي است كه انسان   شيء خاص به اين دليل پيچ     

كـامپيوتر  . كنندآن براي باز و بسته كردن پيچ استفاده مي 
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بودن دستگاه مورد نظر به سبب آن اسـت كـه دسـتگاه             
اصي كـه   گر و يا كاربر به روش خ      مزبور توسط مشاهده  

براي آن دستگاه اعتبار شده اسـت مـورد اسـتفاده و يـا              
 كامپيوتر فارغ از    ،به عبارت ديگر  . گيردمشاهده قرار مي  

 خاصـي لحـاظ     گر و كاربري كه آن را به گونـة        هدهمشا
دهد چيـزي نيسـت جـز    مي و مورد استفاده قرار   كندمي

 ـ          ةدربـار . زيكيـدستگاهي متشـكل از چنـدين جـزء في
 . يز دقيقاً همين سخن مصداق داردگوشتي نچـپي

گـر  هتوان امور مستقل و يا وابسته به مشاهد       همواره نمي 
 ساده بـراي تشـخيص      روش. را به راحتي تشخيص داد    

از “ گـر ايـن اسـت كـه         سريع وجوه وابسته به مشاهده    
خود بپرسيد اگر انسـان و يـا موجـود مـدرك ديگـري              

 وجـود   كانـداشت آيا امـر مـورد نظـر ام ـ        يـود نم ـوج
پاسـخ مثبـت بـه    ). Searle, 1995: 11 (”يافت؟يـم

 آن اسـت كـه وجـه مـورد نظـر            ةدهند نشان پرسشاين  
 وابسته به ةدهندگر و پاسخ منفي نشان مستقل از مشاهده  

 .  گر بودن آن وجه استمشاهده
 ظريفـي را مـد نظـر     ةبراي فهم دقيق اين تمايز بايد نكت      

 متر اسـت امـري      5671اينكه ارتفاع كوه دماوند     . داشت
 ارتفـاع   ة دربـار  »حكـم «گر است ولي    مستقل از مشاهده  

مفـاهيم  . گر نيسـت  كوه دماوند امري مستقل از مشاهده     
اند كه توسط   متر و امثال آن مفاهيمي بشري     متر و سانتي  

 خـارجي را    ياند تا انديشيدن بـه اشـيا      انسان جعل شده  
گرنـد  پس اين مفاهيم وابسته به مشـاهده      . تسهيل نمايند 

هاي مستقل از   ولي استفاده از آنها براي اخِبار از واقعيت       
گــر، مســتقل بــودن وجــود چنــان وجــوهي از مشــاهده
معناي اين نكتـه آن اسـت       . كندگر را منتفي نمي   مشاهده
گر و يـا    بايد ميان خودِ واقعيت مستقل از مشاهده      كه مي 

گر با اخِبار آن و نيز بـا حالـت ذهنـي    وابسته به مشاهده 
مخبرٌبه خواه مستقل از . ربوط به آن تمايز گذاشته شود    م

گر، اخِبـار از    گر باشد و خواه وابسته به مشاهده      مشاهده

 خـودِ   بـه عـلاوه،   . گر اسـت  آن امري وابسته به مشاهده    
گرنـد حـال آنكـه      حالات ذهني نيز مسـتقل از مشـاهده       

 ؛گر باشـند  ممكن است ناظر به امري وابسته به مشاهده       
هـاي   و حيث التفاتي كه مقوم ايجاد پديـده        يعني آگاهي 

هـايي مسـتقل از     گرنـد، خـود پديـده     وابسته به مشاهده  
 . روندگر به شمار ميمشاهده

ــه هــم وجــوه مســتقل از   ــايي آن را دارد ك انســان توان
. گر را دريابـد   گر و هم وجوه وابسته به مشاهده      مشاهده

ابسته به ي ويهاهايي نظير فوتبال واقعيت   مثال بازي  براي
ند؛ هرچند كه دويدن، ضربه زدن به تـوپ و          گرمشاهده

گـر  فعاليت بدني بازيكنـان امـوري مسـتقل از مشـاهده          
 ي چيستي واقعيت نهـادي، خـودِ پديـدة        در بررس . است

گيـرد و نـه   گر مورد مطالعه قـرار مـي      وابسته به مشاهده  
ــتقل از   ـحــ ــوري مس ــه ام ــه آن ك ــاظر ب ــي ن الات ذهن

   ).Searle, 2005: 4(گرند دهـمشاه
- هســـتي-ســـوبژكتيويته/ابژكتيويتـــهتمـــايز . 2,1

 شناختيمعرفت/شناختي

هاي دومين تمايزي كه توجه به آن در تشخيص واقعيت        
 و  ابژكتيويتـه نهادي و غيرنهادي لازم است، تمـايز بـين          

شـناختي و   است كه بـه دو اعتبـار معرفـت        سوبژكتيويته
تقارن دو  . قرار داد توان آنها را مد نظر      شناختي مي هستي

-بـا دو مفهـوم هسـتي   سـوبژكتيويته  و ابژكتيويته  مفهوم  

 چهار مفهوم جديد را صورت      ،شناسيشناسي و معرفت  
 -1: بخشـد كـه هـر يـك از ديگـري متمـايز اسـت              مي

 -3 ابژكتيـو شناسـي    معرفـت  -2 ابژكتيـو شناسـي   هستي
 . سوبژكتيوشناسي  معرفت-4 سوبژكتيوشناسي هستي

شـناختي   وقتي به لحاظ معرفـت     »سوبژكتيو«و  » ابژكتيو«
گيرنــد، محمــول احكــام خواهنــد بــود مــد نظــر قــرار 

)Searle, 1995: 8( .ــت ــار معرف ــناختي، در اعتب ش
واقعيت حكمي كه صدق و كذب آن بر اساس تطابق با           

 ، اسـت؛ در مقابـل   »ابژكتيـو « تعيين شود    مستقل خارجى 
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يچ  حكمي است كـه متنـاظر بـا آن ه ـ          »سوبژكتيو«حكم  
 وجود ندارد و صـدق و كـذب         واقعيت مستقل خارجي  

. آن صرفاً وابسته به گويندگان و شنوندگانِ حكم اسـت         
حافظ در مقايسه بـا سـعدي شـاعر         « ةبه طور مثال گزار   

است زيـرا تشـخيص     سوبژكتيو   حكمي   »تواناتري است 
 امـري كـاملاً   »توانمندي شعري حافظ نسبت به سعدي  «

حافظ در قـرن هشـتم در       « ةدر مقابل، گزار  . ذهني است 
 است زيرا متنـاظر     ابژكتيو حكمي   »كردشيراز زندگي مي  

هاي شخصي يـا حـالات ذهنـي        با آن، مستقل از نگرش    
گويندگان و شنوندگان، حقايقى در جهان خارج وجـود         

. شـود  دارد كه موجب صدق يا كذب حكـم مزبـور مـى        
 از  ، هسـتند  ابژكتيوشناختي  احكامي كه به لحاظ معرفت    

 هم حكايت دارند زيـرا منطبـق بـر          ابژكتيوهاي  تواقعي
هـايي وجـود دارنـد كـه         واقعيـت  ابژكتيو،احكام صادق   

 .  اثبات آنها منوط به عقايد و احساسات شخصي نيست
شناختي مد   وقتي به لحاظ هستي    »سوبژكتيو« و   »ابژكتيو«

 وجود آنهـا    ة صفات اشيا بوده و بر نحو      ،گيرندنظر قرار   
شـناختي امـوري نظيـر      ه اعتبار هسـتي   ب. كنند  دلالت مى 

 ةدرد، شادي، نگراني و اضطراب اموري هستند كه نحـو         
است چرا كه وجود آنها منـوط بـه    سوبژكتيو  وجود آنها   

هـا،  در مقابـل، كـوه    .  شخصي فاعـل شناساسـت     ةتجرب
شـناختي  ها بـه لحـاظ هسـتي      ها، ابرها و الكترون   صخره
از مدرك و يا     هستند، چرا كه وجود آنها مستقل        ابژكتيو

 )Ibid (.هر وضع ذهني است
 وجود اشياي جهان مورد     ةشناختي، نحو در اعتبار هستي  
 و  ابژكتيوگيرد كه به اين اعتبار هم امور        بررسي قرار مي  

امـا  . هـردو داراي واقعيـت هسـتند      سـوبژكتيو   هم امور   
 موجودات را نه از آن جهت كـه         ،شناختياعتبار معرفت 

 جهت كه احكامي بـر آنهـا بـار          وجود دارند بلكه از آن    
 ،قاعدتاً بـه ايـن اعتبـار      . دهدشود، مورد نظر قرار مي    مي

ولـي در   . سـوبژكتيوند  و برخـي     ابژكتيوبرخي از احكام    

:  دقت است  ة مهمي وجود دارد كه شايست     ةاين ميان نكت  
اي از احكام وجود دارند كه به رغـم اينكـه راجـع             دسته

د امـا بـه اعتبـار    ان ـصـادر شـده  سوبــژكتيو   به ماهيـات    
 بـه طـور مثـال       ؛ باشند ابژكتيوتوانند  شناختي مي معرفت

 و يـا    »او امـروز بـيش از ديـروز درد دارد         «: اين احكـام  
مشابه همين سخن به نحو     . »بردكامران از شنا لذت مي    «

شـناختي  عكس در مورد ماهياتي كـه بـه لحـاظ هسـتي           
د توانن ـ يعني اين ماهيات مـي     ؛ نيز صادق است   ابژكتيوند
مورد بحث قرار گيرند، به طـور مثـال         سوبژكتيو  به نحو   

تـوان   است مي  ابژكتيودر مورد كوه دماوند كه موجودي       
كـوه دماونـد    «را صـادر نمـود كـه        سوبژكتيو  اين حكم   

پذير است كـه    در عين حال اين امر نيز امكان      . »زيباست
سـوبژكتيو  شـناختي    موجودي كه به لحاظ هستي     ةدربار

از ميـان   «:  مثـال  بـراي بسـازيم،   يو  سوبژكتاست حكمي   
 بدترينش  ،شودي كه شخص بدانها مبتلا مي     ي دردها ةهم

يعنـي  (تمايز اين دو دسته از مفـاهيم        “ . »درد كليه است  
بـا  )  سـوبژكتيو  /ابژكتيـو  -شناسـي معرفت/شناسيهستي

ــته ــف نوش ــاي فلس ــد   ةه ــاط دارن ــرل ارتب ــن س  .” ذه
 )Fotion, 2000: 178( 

شـناختي  ي كـه بـه لحـاظ هسـتي     امـور  ةبنابراين دربـار  
 ـتـوان بـه لحـاظ معرفـت        هستند مـي   ابژكتـيو اختي ـشن

 ةصادر كرد و به همين نحـو دربـار        سوبژكتيو  هاي  گزاره
 ـاموري كه از نظـر هسـتي    هسـتند  سوبــژكتيو  اختي ـشن

 ابژكتيـو ي  يهـا شناختي گـزاره  توان به لحاظ معرفت   يـم
 و براي   آيداي كه از اين بيان به دست مي       نتيجه. ساخت

 خواهد بود اين اسـت كـه وابسـته بـه            مهم ، بحث ةادام
 ةگر بودن يك شيء مانع از آن نيست كه دربـار          مشاهده

 سـخن گفـت و يـا    ابژكتيـو آن شيء بتوان بـه صـورت     
البتـه بايـد    . 4 آن صـادر كـرد     ة را دربـار   ابژكتيواي  گزاره

گـر هـيچ    توجه كرد كه وجود امور وابسته بـه مشـاهده         
 بلكه ايـن    ،افزايد را به واقعيت نمي    شيء مادي جديدي  

 وجـوه توانـد   شناختي است كه مي   امور به لحاظ معرفت   
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در ايـن حالـت     .  را به يك واقعيـت اضـافه كنـد         ابژكتيو
گـر   اين واقعيت، اموري وابسته به مشاهده      ابژكتيووجوه  

 ـ . خواهند بود  اختي ـشن ـال بـه لحـاظ معرفـت      ـبراي مث
 از يـك شـيء      وابژكتي ـاي  گوشتي بـودن مشخصـه    چـپي

گـران و   است، اما اين مشخصه تنها در نسبت با مشاهده        
سوبژكتيو شناختي  كاربران عينيت دارد و به لحاظ هستي      

  )Searle, 1995: 10(.است
اكنون ابزارهاي مفهومي مورد نياز براي تجزيه و تحليل         

. هاي نهادي فراهم شـده اسـت      عناصر و ماهيت واقعيت   
هـاي نهـادي    واقعيـت  ةزندلذا در ادامـه بـه عناصـر سـا         

  .شودپرداخته مي
 
  واقعيت نهادي  ةدهندهاي تشكيلمؤلفه. 2 

 اصـلي   ةساختمان واقعيت نهادي وابسته به چهار انگـار       
ــت ــف: اس ــاركرد -ال ــين ك  Assignment of ( تعي

function(حيـث التفـاتي جمعـي   - ب ) Collective 

intentionality (ــوام-ج ــ قواعــــــد قــــ ش بخــــ
)Constitutive rules( ي  كاركردهــــاي وضــــع-د
)Status functions( .هاي بنيادين ابزارهاي اين انگاره

نظري لازم را براي تبيين ساخت منطقي واقعيت نهـادي      
 . آورندفراهم مي

  تعيين كاركرد. 1,2

تعيين كاركرد استعدادي است كه بر اسـاس آن نقـش و            
ي تعيـين   يـ ـيا كاركرد خاصي توسـط عامـل بـراي اشيا         

 حـد ذاتـه واجـد هـيچ نقشـي نيسـتند           شود كه في    يـم
)Ibid: 13-14 & 2005: 7(.  سرل تعيين كـاركرد را 

داند كـه برخـي حيوانـات نيـز واجـد آن            استعدادي مي 
البته روشن اسـت كـه   . )Searle, 2008: 32(هستند 

 اشيا قابـل  ايقابليت چنين حيواناتي در تعيين كاركرد بر  
 . نيستقياس با ويژگي متناظر در انسان 

كاركردها همواره در جهت هدف و يـا اهـدافي هسـتند            

گرند و لـذا كاركردهـا      كه اين اهداف وابسته به مشاهده     
بنـابراين  . )Ibid(گر خواهند بـود     نيز وابسته به مشاهده   

ها هستند كه آنها را به       انسان ةكاركردها ساخته و پرداخت   
ز اي ا سرل تعيين كـاركرد را جنبـه      . دهند  اشيا نسبت مى  

داند يعني حيث التفاتي همـواره مـلازم        حيث التفاتي مي  
  )Searle, 1995: 14( .با تعيين كاركرد است
شـود بـه    آنها كاركردي تعيين مي  ايگسترة اموري كه بر   

نهادهاي بشري هم نـوعي     . اعيان فيزيكي محدود نيست   
بـه طـور مثـال نهـاد        . اعيان متصف به كـاركرد هسـتند      

 توليـد مثـل بـه دنيـا       ةدر نتيج ازدواج براي كودكاني كه     
افزون بر   .سازداند محيطي باثبات و ايمن فراهم مي      آمده
. گيـرد  غريزه و فعل جنسي را نيز تحت كنترل مي         اينكه

هـا بـه    كاركرد نهاد ارتش دفاع از جامعه است و دادگـاه         
هاي اقتصادي  بنگاه. اندمنظور احقاق حق به وجود آمده     
 اينكـه  عـلاوه بـر   آنهـا  ؛نيز به كاركردي متصف هسـتند    

 از  ،بينندبراي عموم مردم كالاها و خدمات را تدارك مي        
زبان نيز در ايـن زمـره   . سوي ديگر در پي كسب سودند 

 . يعني يك عينِ داراي كاركرد است؛است
 حيث التفاتي جمعي . 2,2

اي است كه فيلسوفان براي توصيف آن       حيث التفاتي واژه  
 آن، به   ةنند كه ذهن به واسط    كاي از ذهن استفاده مي    جنبه

سمت اشيا يا اوضاع امور در جهان خارج و يـا پيرامـون             
آنها و يا موضوعات مرتبط به آنها و يا امور ناشي از آنهـا          

بنابراين بر حسـب ايـن بيـان، باورهـا،          . شودمعطوف مي 
 »التفـاتي «ها، تمايلات و هيجانات به طور كلي اميدها، بيم 

 حيـث التفـاتي    ،تـر ت سـاده  بـه عبـار   . شوندمحسوب مي 
كنـد حـالات    عبارت است از آن ويژگي ذهن كه بيان مي        

ذهني راجع به چيزي هستند و متعلقـي دارنـد؛ بـه طـور              
مثال باور يا اميد لزوماً باور يا اميد نسبت به چيزي اسـت     

سرل بيـاني   . امكان ندارد ) يعني بدون متعلق  (ي  يو به تنها  
در بيـان او حيـث   . دده ـفني از حيث التفاتي به دست مي     
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التفاتي يعني استعداد ذهن براي بازنمودن اوضاع امـور و           
  )Ibid: 7 (.اعيان موجود در جهان

اي كه  عنوان انگاره  حيث التفاتي را به    ،اين شرح مختصر  
ها به صـورت فـردي واجـد آن هسـتند معرفـي             انـانس

 انسـان هـا داراي      ةكند ولي با توجه بـه اينكـه هم ـ        يـم
توان به بحث    در معناي يادشده هستند، مي     حيث التفاتي 

. در خصوص نقش حيث التفاتي در جامعه نيز پرداخت        
سرل به وجود حيث التفاتي در رفتارهاي جمعي عقيـده          

 او اين ويژگي نـه تنهـا در انسـان بلكـه در            نظربه  . دارد
حيواناتي كه رفتار مشاركتي و گروهـي دارنـد، پـيش از            

بـراي حضـور    . شـود ميورود به فعل جمعي، استخدام      
 متعـددي وان مصاديق تحيث التفاتي در افعال جمعي مي   

 ررا برشمرد، از آن جمله در نواختن ساز در يك ارُكسـت           
هاي گروهـي و يـا حتـي در    موسيقي يا بازي در ورزش  

 ، يك مكالمه بين دو نفـر       دادن اي نظير انجام   ساده ةنمون
نـين  در چ . شـود حيث التفاتي توسط افراد استخدام مـي      

كنـد ولـي   هايي شخص به طور منفرد عمل مـي    موقعيت
به طور مثال نواختن كمانچـه يـا        (اعمال فردي شخص    

بخشي از رفتار جمعي و مورد پذيرش       ) پاس دادن توپ  
توان قيـد جمعـي     جمع است؛ به چنين حيث التفاتي مي      

 .عنوان حيث التفاتي جمعي ياد كردرا افزود و از آن به
تحقـق حيـث    تـوان    يـاد شـده مـي      هايبا توجه به مثال   

نخست : التفاتى جمعى را منوط به تحقق دو قيد دانست        
اينكه حيث التفاتى جمعى در جايي خودنمـايي خواهـد       
كرد كه فعل يا رفتاري به صورت گروهي و جمعي و يا            

 اعمـالي كـه   ،به نحو تعاملي انجام شود؛ به عبارت ديگر   
و و يـا    تحقق آنها منوط به حضور و مشاركت حداقل د        

توان به مجمـوع    چند نفر است و فعل تحقق يافته را مي        
قيـد دوم عبـارت اسـت از        . كنندگان نسبت داد  مشاركت

كننــدگان در حــالات التفــاتى نظيــر اشــتراك مشــاركت
بر اين اساس به طور     . باورها، اميال، ادراكات و مانند آن     

زنـي، افـراد     مشـت  ةتوان گفـت كـه در مسـابق       مثال مي 
 در اين مسابقه واجد حيث التفاتى جمعـى       كننده  شركت

انـد و در عـين         چرا كه وارد يك رفتار جمعى شـده        ،اند
خواهند با هم مسـابقه دهنـد   حال هردو نفر در اينكه مي  

زني بـا حملـه      مشت ةآشكار است كه مسابق   . ندامشترك
كردن و كتك زدن فـردي كـه از كوچـه در حـال گـذر                

 را بـه   فاتى جمعىتوان حيث التاست تفاوت دارد و نمي 
افراد دخيل در آن نسبت داد؛ چـرا كـه اولاً ايـن رفتـار               
جمعي نيست و ثانياً طرفين خواست مشترك در تحقـق          

 . اندآن فعل را نداشته
 ـ ،حيث التفاتي جمعي    انسـاني يـا حيـواني       ة جامع ـ ة پاي

هاي حيواني مستعد براي    ها با بسياري گونه   انسان. است
ند و اين بـدان معناسـت كـه         احيث التفاتي جمعي شبيه   

از همـين   . 5حيوانات نيز استعداد تشكيل جوامع را دارند      
روست كه سرل واقعيـت اجتمـاعي را، فـارغ از اينكـه             

عنوان هـر واقعيتـي     منسوب به انسان باشد يا حيوان، به      
 ةكه با حضور حداقل دو عامل شكل گرفته و دربرگيرند       

 كنـد يحيث التفاتي جمعي بـين آنهـا باشـد تعريـف م ـ           
) Searle, 2005: 6 .( البتــه واقعيــت اجتمــاعي كــه

 وجوه سـاده و     ةشود دربردارند توسط حيوانات خلق مي   
 مشخصي كه مـد    ئلةعمومي حيث التفاتي است ولي مس     

نظـر ايـن مقالـه اسـت عبـارت از آن وجهـي از حيــث       
التفاتي جمعي است كه ناظر به جوامـع انسـاني بـوده و         

ها را قادر به ايجاد     ت، انسان تر از حيوانا  در سطحي عالي  
) هاي نهادي يعني واقعيت (هاي خاص اجتماعي    واقعيت

 . سازدمي
رفتارهاي جمعي، عملي كه فرد انجـام       ة  خلاصه آنكه در هم   

 دهد داراي حيث التفاتي جمعي است؛ يعنـي فـرد انجـام           مي
 عملي جمعي و مشترك را به عنـوان بخشـي از آنچـه              دادن

البتـه  . گيـرد  آن است، در نظر مي     دن دا  در صدد انجام   »جمع«
له كه چگونه در چنين مواردي حيـث التفـاتي          ئتبيين اين مس  
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افراد كاملاً وابسته به حيث التفاتي جمعـي اسـت بـه غايـت        
مـا قصـد    « به صـورت     »حيث التفاتي جمعي  «. پيچيده است 

 و يا به طـور خلاصـه        »ما اميدواريم «،  »ما باور داريم  «،  »داريم
گـذاري   نيـز نـام   )We intentions (»اقصد م ـ«به صورت 
گـذاري در مقابـل حيـث التفـاتي فـردي           اين نام . شده است 

مـن  «،  »من بـاور دارم   «،  »من قصد دارم  «است كه به صورت     
  »قصـد مـن   «بـه طـور خلاصـه بـه صـورت             و يا  »اميدوارم

)I intentions(بيـان ديگـري از ادعـاي    . شـود  از آن ياد مي
 »مـن قصـد دارم  «ن داشـتن   سرل اين است كـه فـرد در عـي         

مـا قصـد   «واجـد ) »قصـد مـن  «يعني حيث التفاتي فردي يا      (
. نيـز هسـت   ) »قصد ما «يعني حيث التفاتي جمعي يا       (»داريم

 اگر دو نفر با هم و بـه صـورت جمعـي در           ،به عبارت ديگر  
  فعلي هستند، هر يك از آنها پـيش از انجـام            دادن حال انجام 

تـراكي كـار   ن   داد انجـام   « آن كار مشترك،     دادن  را قصـد    »اش
 كـار ضـرورتاً بايـد        دادن  فـرد بـراي انجـام      ،درواقع. كندمي

 ، اوسـت ة آن بـر عهـد     دادن نسبت به بخشي از كار كه انجام      
اگر چنين اسـت، پـس او       .  باشد »من قصد دارم  « نوعيواجد  

يـن التفـاتي مـي           بايـد آن كـار را بـه        لزوماً پيش از اتخـاذ چن
 آن را انجام دهيم ملاحظـه       »ما قصد داريم  «صورت فعلي كه    

اين لحاظ كردن به معناي آن است كـه در ايـن فعـل              . نمايد
 هر يك از افراد حيـث التفـاتي جمعـي را       ،جمعي و مشترك  

اگر اين حيث التفـاتي جمعـي توسـط افـراد          . گيردبه كار مي  
-يـق نم ـ ـعي نيـز تحق ـ   ـگاه فعل جم   آن ،شدخدام نمي ـاست

نجاست كه حيث التفـاتي      ظريف اي  ةدر عين حال نكت   . يافت
 يعنـي  ؛جمعي قابل تحويل به حيـث التفـاتي فـردي نيسـت     

 »من قصـد دارم   « را به  »قصد ما « يا   »ما قصد داريم  «توان  نمي
 . 6ها تحويل برد»قصد من«اي از و يا مجموعه

 بخشقواعد قوام. 3. 2

عنصر سومي كه براي تبيـين واقعيـت نهـادي نيـاز اسـت              
. اسـت ) Constitutive rules (بخـش  قواعـد قـوام  ةانگار

اين دسته از قواعد در ادبيات فلسفي معاصر عموماً متمـايز           

 بـه كـار   )Regulative rules (بخشاز مفهوم قواعد نظام
  دو دسته از قواعد ريشه در انديشـة        تمايز ميان اين  . رودمي

-جان راولز ايده  . جان راولز، فيلسوف سياسي معاصر، دارد     

دو ‘اي بـا عنـوان      ي را در مقالـه    هاي اساسي چنـين تمـايز     
امـا  ) Rawls, 1955( مطرح كرده بـود  7’مفهوم از قواعد

هـاي اخيـر كـاملاً      ها در دهه  گير شدن اين ايده   بسط و همه  
 . مرهون آثار سرل است

انـد كـه بـه هـدايت اعمـال و      بخش قواعديقواعد نظام 
بـه عبـارت    . كننـد هاي از پيش موجود كمك مـي      پديده

ه از قواعد در ايجاد امور نقشي نداشـته و          ديگر اين دست  
. بخشي و هدايت آنها را بر عهده دارند        نظم ةصرفاً وظيف 

بخش باعث به خطر افتادن موجوديت      فقدان قواعد نظام  
 قواعد مربوط   ،به طور مثال  . شودامور مرتبط به آنها نمي    

به عدم تردد عابران پياده از خيابان و حركت خودروهـا           
چنانچـه  . بخـش اسـت  و قواعد نظاماز سمت راست جز 

خودروها به جاي حركـت از سـمت راسـت از سـمت             
چــپ خيابــان حركــت كننــد، اســاس راننــدگي از بــين 

 .  نخواهد رفت
 توان به تعبيري ايجـاد كننـدة      بخش را مي  اما قواعد قوام  

هـا بـا تبعيـت از    انسـان . امور و صور رفتار قلمداد كـرد  
آورند كه پيش   ود مي هايي را به وج   چنين قواعدي پديده  
بخـش عـلاوه    بنابراين قواعد قـوام . از آن وجود نداشتند   
بخشند، فراتر از     هاي مربوطه نظم مى     بر اينكه به فعاليت   

هـا   بارز اين نوع پديده    ةنمون. كنندآن، آنها را ممكن مي    
براى مثال قواعد بازي فوتبال فقط      . ها هستند انواع بازي 

  دادن  بلكـه اساسـاً انجـام      ها نيستند   بخش اين بازى  نظام
 بـازي فوتبـال   ، بدون اين قواعد.سازند  آنها را ممكن مى   

ربط نخواهـد  اي از حركات بدني بي    چيزي جز مجموعه  
پذيرش اين قواعد از طرف ديگران و بازي مطـابق          . بود

اي بـه نـام     آنها باعث شده است كـه امـروزه بـا پديـده           
 چنـين   تـوان گفـت ايجـاد     پس مي . فوتبال مواجه باشيم  



   �/  هاي نهادي از ديدگاه جان سرل  واقعيت

 

ي وابسته به تبعيت و پذيرش افـراد دخيـل در           يهاپديده
 .  بخش است قواعد قوامةآنها از مجموع

بخش از نظر صوري نيز بـا هـم   بخش و نظام    قواعد قوام 
بخـش اغلـب صـورت امـرى        قواعد نظام . تفاوت دارند 

، پـس   Yاگر  «يا  »  را انجام بده   X«دارند؛ يعنى به شكل     
X   بنـدي قواعـد    امـا صـورت   . ينـد آدرمي»  را انجام بده

يا » شود   محسوب مى  X  ،Y«بخش اغلب در قالب       قوام
»X  در بافـت C ،Yپــذير امكـان » شــود ب مـى  محســو

اين تكه كاغذ خاص تحـت شـرايط معـين           «است؛ مثلاً 
 ةبر زبـان آوردن كلم ـ    «و يا   » شوداسكناس محسوب مي  

 .»است همسر شدن فرد در شرايطي معين به منزلة’ بله‘
 كاركردهاي وضعي. 4. 2

 اشـيا   ايدر ميان انواع كاركردهايي كه توسط انسـان بـر         
اي از كاركردهـا وجـود دارد كـه          دسـته  ،شـود وضع مي 

 عامل آگاه آن كاركردها را در اثر ساختار فيزيكـي اشـيا           
به طور مثال بار كردن كـاركرد       . دهد تخصيص مي  بدانها

 درخـت   ة درخت ناشي از فيزيـك كُنـد       ةنيمكت به كُند  
گوشتي بودن كاركردي مبتنـي بـر فيزيـك آن          پيچ. تاس

 كاركردهايي وجود دارنـد كـه بـه    ،در مقابل . شيء است 
شــود و شــامل  گفتــه مــي»كاركردهــاي وضــعي«آنهــا 

 آن كاركردها صـرفاً در اثـر        يكاركردهايي است كه ايفا   
ساختار فيزيكي شيء امكان پذير نيسـت، بلكـه در اثـر            

 ، به عبـارت ديگـر     .پذيرش و توافق جمعي ممكن است     
شـود  شيء يا شخصي كه كاركرد وضعي بـدان بـار مـي        

تنها زماني قادر به ايفاي كاركرد وضعي خواهد بود كـه           
 پذيرش جمعي براي آن شـيء       ةآن وضع معين به واسط    

تعيين كاركردهاي وضعي   . و يا شخص تعيين شده باشد     
 تحقق »شود محسوب ميY به عنوان   X«نوعاً در قالب    

شود چنين و چنـان حركتـي    راي مثال گفته مي   يابد؛ ب مي
شــود، چنــين و چنــان  محســوب مــي»گُــل«در فوتبـال  

 محسـوب  »كيش و مـات «وضعيتي در شطرنج به عنوان  

ــان شخصــي  مــي ــين و چن ــيس«شــود، چن  »جمهــوررئ
شــخص ). Searle, 2005: 7(شــود محســوب مــي

هاست ولي آنچـه    جمهور انساني مانند ساير انسان    رئيس
 اعتبار جمعي افراد    ،دهدجمهوري مي  رياست به او نقش  

گيـري و   رأي(هايي خـاص    جامعه است كه تحت شيوه    
 .انـد اين كـاركرد را بـراي آن شـخص تعيـين كـرده            ...) 

گذشتن توپ از خط دروازه به خودي خود چيزي جـز           
 ديگـر نيسـت     ةاي به نقط ـ  حركت فيزيكي توپ از نقطه    

 پـذيرش و    ،دهـد ولي آنچه به آن كاركردِ گُل بودن مـي        
. اندركار در بازي فوتبال اسـت     اعتبار جمعي افراد دست   

بخـش  پس كاركردهاي وضعي منحصراً بـا قواعـد قـوام     
اند و زماني كه از اعتبـار جمعـي و سـپس تعيـين              ملازم

 درواقـع از    ،آيدجمعي كاركرد وضعي سخن به ميان مي      
 .تحقق چنين قالبي سخن به ميان آمده است

 
 خلق واقعيت نهادي: رد وضعيتعيين جمعي كارك .3

حيـث التفـاتي   « و »تعيـين كـاركرد  «دقت در دو مفهـوم    
 را  »تعيين جمعي كـاركرد   « ة و تركيب آنها انگار    »جمعي

به بيان ديگر از آنجا كه تعيين كاركرد در         . آوردپديد مي 
ــه ــع جنب ــي واق ــمار م ــه ش ــاتي ب ــث التف ــداي از حي  آي

) Searle, 1995: 14 ( ه شـد كـه   و از آنجا كه دانسـت
 ـ    ـحيث الت ـ  عي دارد،  ـ فـردي و جم ـ    ةفاتي خـود دو گون

تواند جمعي  توان نتيجه گرفت كه تعيين كاركرد مي      يـم
 . نيز باشد

هاي نهادي ايـن اسـت كـه         واقعيت ةادعاي اصلي دربار  
ها هستند كه بـه     هاي نهادي آن دسته از واقعيت     واقعيت

 Y بـه عنـوان   C در بافت X«بخش صورت قواعد قوام  
تحقـق چنـين    . انـد بندي قابل صورت  »شودوب مي محس

.  اسـت »تعيين جمعي كـاركرد وضـعي  «واقعيتي مستلزم   
اي قبيله: گشاستبراي ايضاح مطلب توسل به مثالي راه      

بدوي را تصور كنيد كـه مشـغول سـاختن حصـاري در         
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ن اهايشان هستند تا ايشان را از شرّ متجـاوز        اطراف خانه 
 در امتـداد حصـاري كـه        .داردو بيگانگان مصـون نگـه       

اي  صـخره ،توسط افـراد قبيلـه در حـال سـاخت اسـت         
گيرند حصار خـود    وجود دارد كه افراد قبيله تصميم مي      

 اينكـه   عـلاوه بـر   را به اين صخره متصل كنند؛ اين كار         
 مقصـود   ة برآورند ،كندكار ايشان را تسهيل و تسريع مي      

 ـ نيز به خوبي يك حصار مي صخرهزيرانيز هست    د توان
 مصـنوع و    تا اينجا كاركرد حصـارِ    . ن باشد امانع متجاوز 

 »مـانع بـودن  «اي كـه در امتـداد آن اسـت همانـا         صخره
اين كاركرد كاملاً با ساختار فيزيكي حصار و نيـز          . است

با گذشـت زمـان ايـن حصـار و          . صخره هماهنگي دارد  
كار بـه عنـوان مـرز مـورد        اندرصخره توسط افراد دست   

 سـرزميني قبيلـه را      ؛ يعنـي محـدودة    گيردقبول قرار مي  
 بـه تبـع آن ورود و خـروج بـه ايـن              .كنـد مشخص مي 

پـذير  محدوده تنها با مجوز و براي افـراد مجـاز امكـان           
 مـورد بحـث كـاركرد       ةدر اين حالـت صـخر     . شوديـم

امـا  .  اسـت »مرز بـودن «كند كه همانا   جديدي كسب مي  
كـه در   بلاين كاركرد نه به دليل ساختار فيزيكي صـخره     

كـار اسـت كـه ايـن        اندراثر پذيرش و توافق افراد دست     
حصار و در امتدادش آن صخره را به عنوان مرز اعتبـار            

 براي اين حصار و صـخره       »مرز بودن «بنابراين  . اندكرده
هـا  شود كه توسط انسـان    كاركردي وضعي محسوب مي   

توان وضعيتي را تصـور كـرد       حتي مي . اعتبار شده است  
ع ويـران شـود و تنهـا بقايـاي آن بـه             كه حصار مصـنو   

ــن   ــل مشــاهده باشــد؛ در اي صــورت خطــي از آوار قاب
صورت نيز با وجود اينكه حصار كاركرد مانعيـت خـود       

 بـراي   »مـرز بـودن   «را از دست داده است ولي كـاركرد         
خط مزبور پابرجاست و همچنان اين خط قابـل نقـض           

 »مـرز بـودن   «حالت اخير عدم وابستگي كاركرد      . نيست
چنـين  . دهـد ه ساختار فيزيكي حصار را بهتر نشان مي       ب

 نام دارند كه قوام آنها بـه        »كاركرد وضعي «كاركردهايي،  

 تحقق آنها ةاعتبار جمعي افراد جامعه منوط است و شيو      
وب ـ محســY بــه عنــوان C در بافــت X «ب ـدر قالــ

 . قابل بيان است»شوديـم
خ هـايي ر  يتـ واقع ـ ،حال در فضاي مثال تصـوير شـده       

ورود بـدون   «به طـور مثـال اينكـه        . انددهند كه بديع  مي
ن از اخـروج سـاكن  « و  »مجوز به داخل مرز ممنوع است     
هـايي   واقعيـت  »ن است مرز نيازمند هماهنگي با مسئولا    

تر معنايي نداشت و اكنون همراه با اعتبـار       است كه پيش  
خط يادشده به عنوان مرز و يا به تعبير ديگر همـراه بـا              

 اين خط،   براي »مرز بودن «عي كاركرد وضعيِ    تعيين جم 
بنـابراين آنچـه    . اندها نهادي  اين واقعيت  .اندتحقق يافته 

كند اعتبار كردن وضعي است     واقعيت نهادي را خلق مي    
كه افراد جامعه با اعتبـار آن، كـاركردي را بـه شـيء يـا       

 )Ibid: 41 (.كنندشخص به صورت جمعي بار مي
نخسـت  : ز داده شـود   ي ـز هـم تمي   در اينجا دو چيز بايد ا     

وضع اعتبـار شـده و دوم كـاركردي كـه بـر آن وضـع                
به بيـان   .  است »نهاد« ،آن وضع اعتبار شده   . مترتب است 

تر اموري نظير مرز، پول، دارايي شخصـي، ازدواج،         ساده
. جمهوري، رياست مجلس و از اين قبيل نهادنـد        رياست

كنند هايي مي ها را قادر به خلق واقعيت     اين نهادها انسان  
ي نظيـر   يهـا واقعيـت . هاي نهادي نـام دارنـد     كه واقعيت 

 آقـاي «،  »عبور بدون مجوز از مرز ممنـوع اسـت        «اينكه  
 »او شـهروندي ايرانـي اسـت      « و   »كامراني متأهل اسـت   

هاي نهـادي اسـت كـه مبتنـي بـر           هايي از واقعيت  نمونه
ي چون مـرز، ازدواج و شـهروندي پديـد          يوجود نهادها 

 :بيان سرل از اين معنا چنين است. اندآمده
هـا،  روش(نهاد عبـارت اسـت از هـر نظـامي از قواعـد              “ 

كه به نحو جمعي مورد پذيرش واقع شده اسـت و            ) آداب
ايـن قواعـد    . سـازد هاي نهادي قـادر     ما را به خلق واقعيت    

 را  »شـود مي  محسوب Y به عنوان    C در   X«نوعاً صورت   
 متعين  ،X ضع امورِ در اينجا شيء، شخص و يا و      . واجدند
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شود كه اين وضـع     يـ، م Yع  ـع خاصي، يعني وض   ـبه وض 
-جديد شخص يا شيء را به ايفاي كاركردهايي توانـا مـي           

 ياش قادر به ايفـا    سازد كه صرفاً به اتكاي ساختار فيزيكي      
 بـه تعيــين  ،آن نيسـت بلكـه بـه عنـوان شـرطي ضـروري      

هـادي  بنابراين خلق واقعيـت ن    . آن وضع نياز دارد   ] جمعي[
 .”عبــارت اســت از تعيــين جمعــي كــاركرد وضــعي     

)Searle, 2005: 21-22( 
-در هـيچ  . تواند كاركرد وضعي را ايجاد كنـد      تنها انسان مي  

 ديگري از حيوانات تعيـين جمعـي كـاركرد وضـعي            ةگون
 زيرا اعتبار هـر وضـعي مسـتلزم    )Ibid: 7( نيست نييافت

ي خـود   در جـا  . نـد اوجود زبان است كه حيوانات فاقد آن      
 . به اين نكته با تفصيل بيشتر پرداخته خواهد شد

  مطلـب را   رسـد بتـوان    بحث به نظـر مـي      ةبا تغيير زاوي  
ي نظيــر اينكــه ســرل يهــاواقعيــت:  دادبيشــتر توضــيح

ــهروندي آمريـ ـ ــه كاغـ ـ يكاـش ــن تك ــت، اي ذها ـي اس
اند، فلان حركت در فوتبال گلُ و يـا آفسـايد           كناسـاس

هــاي يتـ واقعــ،اســت و فلانــي رئــيس مجلــس اســت
انـد و صـدق آنهـا بـه      امور واقعةاينها در زمر  . اندنهادي

اگـر  ). Ibid: 2-3(نحو شهودي قابـل دريافـت اسـت    
ي بودنِ سـرل و اسـكناس بـودن تكـه           يشهروندِ آمريكا 
اند اموري) و دو مثال ديگر هم همينطور     (كاغذِ توصيفي   

سـرل  « ةبايد گـزار  اند پس مي  كه به نحو شهودي صادق    
ايـن تكـه كاغـذ اسـكناس        « و   »ي است يروند آمريكا شه

ها بـا  ، راجع به واقعيتي باشند كه تطابق اين گزاره        »است
بـه بيـان    . آن واقعيت موجب صدق گـزاره شـده باشـد         

ديگر، هر فرد داراي عقل سليم كه سرل را بشناسد و يا            
درنـگ تصـديق     بـي  ،تكه كاغـذهاي توصـيفي را ببينـد       

ي است و اين تكه     يمريكاخواهد كرد كه سرل شهروند آ     
 افـراد  ةحال ايـن تصـديق كـه هم ـ   . اندكاغذها اسكناس 

ش را ـداراي عقــل ســليم بــا آن توافــق دارنــد و خلافــ
پذيرند لاجرم بايد مستند به امـري در عـالم واقـع            يـنم

 چرا كه اگر چنان امري      ،)با آن تطابق داشته باشد    (باشد  
 صـادق   هـا نيـز    اين گـزاره   ،در عالم واقع تحقق نداشت    

 »نهـاد پـول   « و   »نهـاد شـهروندي   «اين امر همان    . نبودند
-ي هرچنـد كـه بـه لحـاظ هسـتي          يچنين نهادهـا  . است

هستند ولي توافق و تصديق عمـومي       سوبژكتيو  شناختي  
- معرفـت  ابژكتيويتـة هاي ناظر به آنها حكايـت از        گزاره

 . ها داردشناختي اين گزاره
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گرچه ساختار جوامع بشري بـه ميـزان زيـادي پيچيـده            
توان مدعي شد اصول اساسـي حـاكم         ولي مي  ،نمايدمي

جوامـع  “). Ibid: 5 & 2008: 30(بر آنها ساده است 
بشري ساختاري منطقي دارند، زيـرا ايسـتارهاي بشـري      
 كــه مقــوم واقعيــت اجتمــاعي هســتند داراي مضــاميني

 بـــا روابـــط )Propositional contents (ايگـــزاره
چنانچه روابط منطقي موجـود  ). Ibid: 30 (”اندمنطقي

 آنگـاه سـاختار   ،اي كشـف شـوند  در اين مضامين گزاره   
منطقي واقعيت اجتماعي و در ذيل آن واقعيـت نهـادي           

 و متعاقبـاً سـاختار نهادهـا نيـز آشـكار            شـود ميروشن  
ي  نهادهـا نيـز دارا     ،خواهند شد زيرا منطبق بر اين ادعـا       

 .  اي خواهند بودمضامين گزاره
هـاي نهـادي    سرل معتقد است ساختار صـوري واقعيـت       

 برخي موارد اندك كـه  يبه استثنا(نوعاً و در اغلب موارد     
-اعـد قـوام  همـان سـاختار قو  ) در ادامه اشاره خواهد شد 

تر نيـز بـدان اشـاره شـد و        ساختاري كه پيش  . بخش است 
 بـه عنـوان     C  بافت  در X«: بندي آن چنين است   صورت
Y  در ايـن فرمـول عبـارت        . »شود محسوب ميX   نمـاد 

شخص، شيء و يا وضع اموري اسـت كـه در شـرايط و              
 نمادگـذاري شـده اسـت،       Cبافت خاصي كه با عبـارت       
كند كه پيشتر فاقد آن بـود و        كاركردي وضعي را اخذ مي    

. اش نيست يـهاي فيزيك يـاخذ آن صرفاً وابسته به ويژگ     
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 ل شده است كه عبـارت يع جديدي نابه وضX بنابراين 

Y  هر واقعيتي كه بتوان آن را در اين قالـب    . نماد آن است
بندي كـرد و نـاظر بـه تعيـين جمعـي كـاركردي              صورت

 . وضعي باشد، واقعيتي نهادي است
بخـش  توان بر حسـب قواعـد قـوام       اين كه نهادها را مي    

 ةطـرح اولي ـ  .  معاصر امر بديعي نيست    ةفهميد، در فلسف  
هاي نهـادي و يـا نهادهـا بـر          يعني فهم پديده  (يده  اين ا 

تـوان بـه    را علاوه بر سرل مي    ) بخشحسب قواعد قوام  
 و  8)1959(، ميـدگلي    )1955(افرادي چون جان راولـز      

در اين ميان شرح سرل     .  نيز نسبت داد   9)1970(گلدمن  
. تـرين اينهـا باشـد     يافتهبخش شايد توسعه  از قواعد قوام  

موضـوع در ادبيـات فلسـفي معاصـر         زيرا ارجاع به اين     
عمــدتاً ناشــي از آثــار و نــوع نگــاه ســرل اســت       

)Hindriks, 2009: 253-254 .( 
در ادامه بايد اين نكتـه بررسـي شـود كـه آيـا سـاختار                

هاي نهادي به خودِ نهادهـا نيـز سـرايت          منطقي واقعيت 
تـوان سـاختاري منطقـي    يابد؟ آيا براي نهادها نيز مي  مي

 بايد ماهيت نهادها به نحـو       ،اي پاسخ در نظر گرفت؟ بر   
در بـازي فوتبـال     . تري مـورد بررسـي قـرار گيـرد        دقيق

، 10هاي نهادي نظير گـل زدن بـازيكن شـماره           واقعيت
، دريافت كارت قرمز توسـط      35 ةآفسايد بودن گل دقيق   

 بـا   5پوش، تعويض بـازيكن شـماره       بان تيم آبي  دروازه
ن منـوط بـه      و غيره جملگي تحققشا    13بازيكن شماره   

اگـر نهـادي بـه نـام فوتبـال          .  است »فوتبال«اعتبار نهاد   
 آنگاه چنـين وقـايعي چيـزي نبودنـد          ،داشتوجود نمي 

مثـل راه رفـتن،     (اي از حركـات فيزيكـي       مگر مجموعه 
در ازدواج نيز متأهل شدن،     ). ضربه زدن، دويدن و غيره    

زن و شوهر شدن و تشكيل خانواده تحليلي مشابه بازي      
هـاي نهـادي    در اينجا نيز تحقـق واقعيـت      . ارندفوتبال د 

 . مذكور مستلزم وجود نهاد ازدواج است
 قواعـد   هنهاد فوتبال و يا نهاد ازدواج عبارتند از مجموع        

 فوتبـال و يـا      ةبخشي كـه هريـك جزئـي از پديـد         قوام
اين قواعد داراي نظامي هستند     . آيندازدواج به شمار مي   

بازي فوتبال را تشـكيل     كه در كنار يكديگر ازدواج و يا        
به بيان فني و خارج از فضاي مثال، آنچه نهـاد      . دهندمي

بخش نيسـت   بندي قواعد قوام  سازد صرفاً صورت  را مي 
 آن را در بر     ة از اين قواعد است كه شالود      ايشبكهبلكه  

 نهادهـا نظـامي از قواعـد    ،به عبارت ديگـر . گرفته است 
نـابراين  ب). Searle, 1995: 51(بخـش هسـتند   قـوام 

بازي شطرنج و يا هر بازي ديگر تنها يك قاعده نيسـت            
شـطرنج  . اي از قواعد به هم پيوسته اسـت       بلكه خانواده 
 ـ ة داشـتن قاعـد    ةتنها به واسـط    ش بـازي محسـوب     ـ كي

اي از قواعـد نظيـر       مجموعـه  ةشود بلكه به واسـط    يـنم
توانـد بـه     مات و غيره مـي     ةها، قاعد  حركت مهره  ةقاعد

 مقننه بـه    ةقو،  به همين ترتيب  .  شمار آيد  عنوان بازي به  
: اي از قواعـد اسـت    مجموعه ةعنوان يك نهاد دربردارند   

 انتخاب نمايندگان، چگونگي رأي دادن، عضـويت      ةنحو
هـاي تخصصـي، تعيـين سـطح       ها و كميتـه   در كميسيون 

اختيارات هر نماينده، انتخاب رئيس و حدود اختيـارات         
ــ ــت ـاو و بس ــن دس ــد از اي ــر  .ياري قواع ــارات زي  عب

 :  نهاد داردةاي است كه سرل دربارهـخلاص
هاي نهادي صرفاً در اثر پذيرش جمعي چيزي        واقعيت“ 

وجود دارند كه واجد وضعي به خصوص است؛ واجـد          
ي اسـت كـه     يردهاـل كارك ـ ـوضعي كه آن وضـع حام ـ     

 توانند بـدون پـذيرش جمعـي وضـع مزبـور ايفـا            يـنم
ست كه داراي سـاختار   واقعيت نهادي واقعيتي ا   .... شوند

» شـود  محسوب مي  Y به عنوان    C  بافت  در X «منطقي
بخـش در قالـب     نهاد هر نظامي از قواعـد قـوام       .... است

»X   در C    به عنوان Y  هرگـاه  .  است »شود محسوب مي
 يعني ساختاري مهيا شده است كـه در         ،آيد نهادي پديد 

هاي نهـادي را خلـق      تواند واقعيت درون آن شخص مي   
  )Searle, 2005: 9-10 (”.كند
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 »شـود  محسـوب مـي    Y به عنـوان     C در   X«بندي  صورت
هـاي نهـادي را بـه       ترين صورتي است كه اكثر واقعيت     شايع
- مـوارد نمـي  ةتوان تحليل كرد ولي شامل هم ـ آن مي  ةوسيل

هـاي نهـادي   در ميان واقعيت). Searle, 2008: 48(شود 
شـان از   دارند كه سـاختار صـوري     موارد بسيار اندكي وجود     

ي يهـا شـامل واقعيـت   د  اين موار . كنداين فرمول تبعيت نمي   
 Yعبارات «آنها را )  Barry Smith (بري اسميتاست كه 

 نامـــد مـــي )Free-standing Y terms( »نفســـهفـــي
)Smith, 2003: 19(  ــاي ــته از كاركرده ــي آن دس ؛ يعن

تحقـق  ) Xارت عب ـ(واقعيت طبيعي ابتنا بر   بدون  كه   وضعي
 شـركت يـا مؤسسـه     به عنوان مثال براي ايجاد يك       . يابندمي

نيسـت تـا كـاركرد      ) واقعيت طبيعي (نيازي به شيء فيزيكي     
 ،وضعي بر آن بار شود بلكه كافي است با يك اظهار انشـايي           

 مـذكور   ةمؤسس ـ. مؤسسه يا شركت مزبور را به وجود آورد       
ــهامداران و  ــدان و س ــتي، كارمن ــد آن داراي آدرس پس  مانن

اي از  مؤسسـه مجموعـه   . است، اما ماهيـت فيزيكـي نـدارد       
 نـوان مؤسسـه   كاركردهاي وضعي است كه مجموع آنها به ع       

). Searle, 2005: 16 & 2008: 39( شودمحسوب مي
 ةمثال ديگر پول الكترونيكي و اعتبار بانكي است كـه پشـتوان   

 ةلف ـدر اينجا هـيچ مؤ    . گيردهاي الكترونيكي قرار مي   پرداخت
توان يافت كه عنوان پول بدان اطـلاق شـود؛          فيزيكي را نمي  

هاي اعتبـاري بـه     ارتـك. نه فلزي در كار است و نه كاغذي       
دهنـد كـه   اين قابليت را به افراد مي ،هاي مجازي ثبت ةواسط

 بـا تغييـر و جابجـايي اعـداد      تنهـا بدون داشتن پـول نقـد و   
 بـا انجـام     .ي را خريـداري نماينـد     ي اشـيا  ،مندرج در سيسـتم   

خريد، ارزش عددي مربوط به خريدار كـاهش و ارزش          
 متمركز او افزايش    عددي متعلق به فروشنده در حسابِ     

 ـ         .يابدمي  10 سـرل  ة بديهي است كـه بـرخلاف نظـر اولي
 ـةانعكاس موجودي بانكي فـرد در كامپيوترهـا و شبك ـ         

توان به عنوان عنصر فيزيكي تلقـي       مجازي بانك را نمي   

 زيـرا انعكـاس موجـودي    ،)Searle, 1995: 56( كرد
ي پـول اسـت     يبانكي بر روي كامپيوترها صـرفاً بازنمـا       

)Searle, 2008: 40 .(سفته بـازنمودي  ،به طور مشابه 
براي . از بدهي فرد به ديگري است ولي خودِ بدهي نيست         

توان شيء فيزيكـي سـراغ گرفـت كـه كـاركرد            بدهي نمي 
 )Smith, 2003: 20-21(. بدهي بر او بار شده باشد

در مورد امور نهادي نظير بدهي، جادو، پول الكترونيكي         
فـلان  «: و شركت قالب صوري محقق شده چنين اسـت        

در واقـع در    . »شود محسوب مي  Yوضع امور به عنوان     
چنين مواردي بدهي، جادو، پول الكترونيكي و شـركت         

 محسوب شده است بدون اينكه شـخص و        Yبه عنوان   
ار باشد كه اين احتساب بـه آن    در ك  Xيا شيء فيزيكي    

به صورت مستقل يك واقعيـت  Y يعني . منسوب شود
). Searle, 2005: 16(نهـادي را ايجـاد كـرده اسـت     

 آن دسـته از افعـال   ةايجاد اين واقعيت نهادي بـه وسـيل     
 را  »اخِبـار «گفتاري محقق شده است كه صورت منطقي        

 Yضعي اظهار، كاركرد و   ةيعني افراد تنها به وسيل    . دارند
 )Searle, 2008: 50 (.اندرا خلق كرده

هـاي نهـادي در     تر نشان داده شد كه اساس واقعيت      پيش
حال با اشـعار نسـبت بـه وجـود          . كاركرد وضعي است  

ي بيشـتري   ي اين موضوع خودنمـا    »نفسه في Yعبارات  «
 يعنـي   Yعبارات  لذا لازم است محتوا و ماهيت       . كندمي

 . قرار گيردهمان كاركردهاي وضعي مورد بررسي 
 

  كاركردهاي وضعيمحتواي  .6

 ـ   ادي بـا ارزش   ـهاي نه يتـواقع  پيونـد   هـا اييـهـا و باي
بدين معنا كه همراه با هر كـاركرد وضـعي،          . خورنديـم

صدد دسـتيابي بـه      مطلوبي مراد شده است كه عامل در      
و يـا   ( كـاركرد    ،به طور مثال در بازي فوتبـال      . آن است 

 ـ« همانا دويدن و پاس دادن  )  از هدف  بـه تـيم   »لزدن گُ
 ـ     ؛ »برنـده شـدن   «ل زدن همانـا     مقابل است؛ و كاركرد گُ

. توان براي اين برنده شدن نيز مقاصـدي را برشـمرد          مي
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 را تحقق اين مطلـوب    »محسوب شدن «بندي  در صورت 
-در اين صـورت   . ان داد ـ نش Y به   Xال از   ـبايد در انتق  

 يعني.  فاقد آن است   X داراي وضعي است كه      Yبندي  
Y       واقعيتـي  ة واجد ارزشي است كه اين ارزش به واسط 

ــي  ــه آن م ــد ب ــه قواع ــد واجــد آن شــده اســت ك  .دهن
)Fotion, 2000: 195( 

ضـمن   هـا اييباياي از   با خلق مجموعه  كاركردهاي وضعي   
آورند نظامي از قدرت را     ي براي عمل فراهم مي    ياينكه مبنا 

ي را فـراهم  ازمينه هااييباياين مجموعه . كنندنيز محقق مي 
 آن برخـي از كارهـايي كـه پيشـتر        ةسازند كه به واسـط    مي

 امكـان   »پـول «بـه طـور مثـال       . شودممكن نبود ممكن مي   
 امنيـت را    »دولـت «آورد و   انداز را فـراهم مـي     خريد و پس  

كــم از بــروز هــرج و مــرج يــا دســت(كنــد تضــمين مــي
ممكـن شـدن ايـن دسـته از امـور بـه             ). كندجلوگيري مي 

عامـل  كـه بـراي     مقاصـد   اي از   ست كـه دسـته    معناي آن ا  
ادها ـ نه ـ،بـه بيـان ديگـر    . يابنـد مـي  تحقـق    ،مطلوب است 

هـا در   امكانات جديدي را بـراي عمـل و تحقـق مطلـوب           
دهند؛ و بـا ايـن كـار او را در تحقـق             اختيار انسان قرار مي   

با اين تعبيـر مشـخص      . كنند مي »توانمند«اهداف مطلوبش   
ه ابزار اعِمال جبر نيستند بلكه به       شود كه نهادها في نفس    مي

ي يهـا تـوان .  تواناسازي بر عهده آنهاسـت     ةوظيفنحو اولي   
هاسـت كـه    نوع خاصـي از تـوان     كه نهادها به همراه دارند      

عبارت از اموري است كه معمولاً با چنين اصـطلاحاتي از           
حقـوق، وظـايف، تكـاليف، اختيـارات،        : شـود آنها ياد مـي   

 ايـن   ةسرل هم . اجات و تصديقات  ها، احتي اجازات، وكالت 
 نامـد مـي ) Deontic powers(ييهـاي بايـا  موارد را توان

)Searle, 2005: 10(توانة كه به طور كلي به دو دست -

 ـ (و منفي   ) مثل حقوق (هاي مثبت    يم ـتقس ـ) فـمثل تكالي
 .شونديـم

 در هـر تعيـين كـاركرد    بايد گفـت براي ايضاح موضوع    
شـود، انـواعي از   مـي  Y به Xوضعي كه موجب انتقال     

 X همـان   Yيعنـي   . شـود  بار مي  Xي بر   يهاي بايا توان
 X. ييهـاي بايـا   انواع مشخصي از تـوان  ةعلاوه  است ب 

هـا بـود ولـي ايـن         فاقد اين توان   ،پيش از تعيين كاركرد   
ها به محض تعيين كاركرد وضعي و به تبـع تحقـق       توان

بنابراين همراه بـا تعيـين      .  حاصل شد  X براي   Yوضع  
. شـود اركرد وضعي، ساختاري از قدرت نيز محقق مي       ك

براي مثال اگر شخص الـف بـا پيـروزي در انتخابـات،             
جمهور كشور شود اين قدرت را به دست خواهد         رئيس

 تخصيص  ةهاي اقتصادي و نحو    سياست ةآورد كه دربار  
گيري كند؛ در عين حال مكلف به حفـظ         بودجه تصميم 

ن حق و تكليف زماني     اي. امنيت رواني مردم خواهد بود    
جمهوري براي شخص الـف     شود كه رياست  حاصل مي 

حـد ذاتـه چنـين      اعتبار شود و گرنه شـخص الـف فـي         
تأكيد بر اين نكتـه كـه تـوان    . اختيارات و تكاليفي ندارد  

 بسـيار مهـم    ،ي نهـادي اسـت    هـا دايجاد شده از نوع باي    
 زيرا اين تـوان را نبايـد بـه طـور مثـال بـا تـوان                  ؛است

و يا حقوق و تكاليفي از نوع تكليف بـه انجـام            فيزيكي  
. اعمال مذهبي و استحقاق پاداش اخروي اشتباه گرفـت        

پـول،  . اندها معطوف به پذيرش و اعتبار جمعي اين توان 
 راننـدگى، مـدرك     ةنام ـ  قرارداد تجاري، گذرنامه، گواهى   

 پـذيرش و اعتبـار      ةتحصيلي و جملات زباني به واسـط      
به انجام افعالى نظيـر مبادلـه،   ن را جمعي است كه عاملا   

انداز، خريد و فروش، مسافرت به خارج، راننـدگي،   پس
يعنـى در  . سازند  استخدام و انجام افعال گفتارى قادر مى      

 پـذيرش جمعـى     ،يياينجا ساز و كار ايجـاد تـوان بايـا         
 )Searle, 1998: 132 (.است

ي است كه باعـث اثربخشـي       ي بايا هايتوانوجود همين   
اگر پول تواني   . شود پايداري نسبي نهادها مي    علّي و نيز  

انداز، مبادله و پرداخت دسـتمزد ايجـاد   براي خريد، پس  
 مسلماً گـرايش و ميلـي هـم بـراي كسـب آن              ،كردنمي

. رفـت داشت و اين نهاد به سرعت از بين مي        وجود نمي 



   ��/  هاي نهادي از ديدگاه جان سرل  واقعيت

 

 آنگـاه   ،كردنداگر قراردادها تكليف و حقي را ايجاد نمي       
اگر افراد به .  آنها بودي اميدي به بقا نه اثري داشتند و نه    

ي است كه   يهاداين نهادها تمايل دارند به دليل اعتبار باي       
ايـن اعتبـار جمعـي دلايـل       . جامعه براي آنها قائل است    

 ثبات و تـداوم     ةمستقل از اميال فرد بوده و تضمين كنند       
 اينكه اثربخشـي علّـي آنهـا را نيـز      افزون بر  ؛نهادهاست
 . كندتضمين مي

 

 ي  يهاي باياندي بر اساس توان ب صورت.7

 ـ        نهادهـا نيازمنـد     ةبا توضيحاتي كه ارائه شد اكنون نظري
 Yارات  ـعب ـ«وجـود   . تـر اسـت   بندي عام ورتـيك ص 

 بـه   C در   X« حـاكي از آن بـود كـه سـاختار            »نفسهفي
ضـمن  . پـذير اسـت    اسـتثنا  »شود محسوب مي  Yعنوان  

انـد و   دهاي وضـعي  ها مبتني بر كاركر   اينكه اين واقعيت  
هـاي  ي تشكيل يافته از توان    ي محتوا ،كاركردهاي وضعي 

هـاي  بنـدي عـام واقعيـت     بنابراين صورت . بايايي دارند 
هاي بايايي و قدرتي كـه      نهادي را بايد با تمركز بر توان      

مـه بـه   ادر اد. آورند طراحي كردبراي عامل به همراه مي  
 .   شودله پرداخته ميئاين مس

 فعـل و     دادن  عبارت است از قدرت انجـام      توان همواره 
 مضــمونذا ـ لــ، آن دادنيــا ممانعــت ديگــري از انجــام

 كاركردهاي وضعي كه توأم با تعين يافتن توان         ايِگزاره
فرمـول نمـايش داد     ايـن   تـوان در    مربوطه است را مـي    

)Searle, 1995: 104( :»S ، Aدهد را انجام مي« 
  انسـاني  گـروه نماد شخص ياS  عبارت  اخيردر فرمول
  داده انجـام S نماد فعلـي اسـت كـه توسـط           Aاست و   

اين فعل صرفاً ايجابي نيست بلكه افعالي نظير        . شوديـم
 . شودجلوگيري و امتناع را نيز شامل مي

 Y بــه عنــوان C در بافــت X«بيــان شــد كــه فرمــول 
 Xاي درواقع تعيين كاركرد وضعي بر     »شودمحسوب مي 

  داده عي انجـام  ـفاتي جم ـ ـ حيث الت  ةطـاست كه به واس   

 ـ   . شوديـم ام ـ را انج ـ  S  ، A«كا بـه فرمـول      ـحال بـا ات
 X ايتوان تعيين جمعي كاركرد وضعي بر      مي »دهديـم

ي اسـت را بـه      يهـاي بايـا   كه محتـواي آن ايجـاد تـوان       
 :صورت مقدماتي در ساختار زير بيان كرد

 را  S  ، Aيعنـي   ( واجـد تـوان اسـت        S(پذيريم  ما مي «
 »))هددانجام مي

تواند توان  ي كه در جامعه مي    ي مبنا )Operator (عملگر
 است كـه  »پذيريمما مي«ي ايجاد كند همين ساختار   يبايا

 . 11در فرمول اخير گزارش شد
 Y بــه عنــوان C در بافــت X«  بــين دو فرمــولةرابطــ

 واجـد   S (ما مـي پـذيريم     « و فرمول  »شودمحسوب مي 
گونه   را اين  »))دهد را انجام مي   S، Aيعني  (توان است   

حد ذاتـه هـيچ      في جمعيپذيرش  : توان تشريح كرد   مي
ارتباطي با توان شخصي فرد نـدارد بلكـه ايـن پـذيرش       

بـراي  .  فـرد اسـت    اي يك وضع نهادي بر    تعيينناظر به   
جمهور مثال واجد بودن شرايطي خاص، فردي را رئيس       

كند؛ اين مثال را اگر با اندكي تسامح در قالب فرمول           مي
فـرد  «: گونه خواهـد شـد     بيان كنيم اين   »وب شدن محس«

ــا پيــروزي در انتخــ) X(الــف  ــه عنــوان ) C(ابات ـب ب
حال كه فرد الف    . »شودمحسوب مي ) Y(جمهور  رئيس

جمهـوري نيـز    جمهوري يافـت و رياسـت     عنوان رئيس 
اي از   مجموعـه  ،منصبي است كه از پـيش همـراه بـا آن          

بـا انتخـاب او و      ي وجود دارد، درواقع ما      يهاي بايا توان
پذيريم كه او توان    جمهور مي  او به عنوان رئيس    ةملاحظ
او توان مثبت بـراي     .  كارهاي خاصي را دارد     دادن انجام

ظامي و تخصيص بودجه را دارد و       تنادستور به نيروهاي    
 يعني تكاليفي نيز داراست، مـثلاً تكليـف او          ،توان منفي 

 ـ «بنابراين  . صيانت از اتحاد ملي است     بـا  ) X(ف  فرد ال
) Y(جمهـور   به عنوان رئـيس   ) C(پيروزي در انتخابات    

پـذيريم  ما مـي  « معادل است با اينكه      »شودمحسوب مي 
 و اين معادل است با اينكه       »جمهور است فرد الف رئيس  
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يعنـي  (جمهور واجـد تـوان اسـت        پذيريم رئيس ما مي «
. ») فــلان كــار تواناســت دادنجمهــور بــه انجــامرئـيس 

جمهـور   ناظر به شخص رئيس    ،هاي بايايي بنابراين توان 
ولي به دليل منطبق شدن شخصـيت       . Xاست و نه فرد     

 S=X در چنـين مثـالي       Xجمهـوري بـر فـرد       رياست
 واجـد تـوان     Sپذيريم كـه    مي مثال نوعي    در اين . است

 S=Xبه دليـل آنكـه      و  ) دهد را انجام مي   S، A(است  
 محسـوب   Y بـه عنـوان      X«ايم كـه    است و ما پذيرفته   

اي از  مجموعه كاركردي وضعي است كه      Y و   »شودمي
 بـه   S=X بنـابراين    بـه همـراه دارد،    ي را   يهاي بايا توان

 اكنـون  ، محسوب شـده اسـت  Y اينكه به عنوان    ةواسط
هـا او را بـه      ي است كـه ايـن تـوان       يهاي بايا واجد توان 

 .كند توانا ميA فعل  دادنانجام
 بـر كـاركرد      مترتـب  يِيهـاي بايـا   شود كه توان  روشن مي 

 ، بـه طـور مثـال    . ندارنـد  Xوضعي هيچ ربطي به فيزيك      
باز در بازيِ شطرنج وزيـر دارد بـدين معنـا           اينكه شطرنج 
 فيزيكـي وزيـر در دسـتان اوسـت، بلكـه            ةنيست كه مهر  

باز در قالب يك نظـام صـوري        بدين معناست كه شطرنج   
 برخي حركـات   دادن ها توان انجام  در نسبت با ساير مهره    

شـود  يـگفتـه م ـ   وقتـي    ،مشابه اين مثـال   .  دارد خاص را 
يك ميليون تومان دارد مراد اين نيست كـه او در    شخصي  

اي اسكناس دارد بلكه منظور اين اسـت        دستان خود بسته  
قـدرت خريـد    مثـل   (هاي بايايي   كه او واجد برخي توان    

اين موارد چيـزي كـه تـوان بايـايي بـدان          در  . است) اشيا
افـراد شـركت    فيزيكي نيست بلكـه      اشيا   ،يابدانتساب مي 

. بـاز اسـت   شخص شطرنج كننده در مبادلات اقتصادي و      
توان با لحاظ ايـن نكتـه كـه تـوان بايـايي در              بنابراين مي 

درگير در آن نهـاد     مستقيماً به افراد     »نفسه في Yعبارات  «
هـاي نهـادي را بـه     يتـه از واقع  ـيابد اين دست  لاق مي ـاط

- صـورت  »پذيريمما مي «ب   در قال  Xرغم فقدان عبارت    

 )Searle, 2008: 40-41 (.بندي كرد
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گفتـه نيـز روشـن اسـت،        طور كه از مطالب پيش     همان
انـد كـه توسـط       امـوري  ،ادها و كاركردهاي وضـعي    ـنه

شـوند و تحقـق ايـن اعتبـار لاجـرم           ها اعتبار مـي   انسان
ر اعتبـاري توسـط جمـع،       ابـراز ه ـ  .  است »ابراز«نيازمند  

 است؛ البته زبان در معنـاي وسـيع         »زبان«مستلزم وجود   
 را در   )Symbolism (هـا نظام سمبول كلمه كه هر نوع     

دهد كه خودِ   اما دقت در ماهيت زبان نشان مي      . بر گيرد 
آيـد كـه نظـامي از       زبان نيـز يـك نهـاد بـه شـمار مـي            

كـه توسـط    ) بخـش يا قواعد قـوام   (كاركردهاي وضعي   
.   آن را تشكيل داده اسـت      ةاند شالود ها اعتبار شده  سانان

بنابراين زبان نهاد بنياديني است كه ساير نهادهـا بـه آن            
 . اندوابسته

ساختار منطقي ساير نهادهـاي اجتمـاعي را نشـان           ،زبان
 پـول، دارايـي،     توان بدون نهـادِ   مياز نظر سرل    . دهدمي

نهـاد   بـدون    زبان بـود، امـا    نهاد  دولت يا ازدواج، واجد     
. توان نهاد پول، دارايي، دولت يا ازدواج داشت       زبان نمي 

معناي اين سخن آن است كه زبـان عنصـري بنيـادين و     
كنـد از   ي كه او مطرح مي    يادعا. مقدم بر هر نهادي است    

او صرفاً به تقـدم زبـان بـر سـاير           . روداين نيز فراتر مي   
زبـان  نهادهاي اجتماعي باور ندارد بلكه معتقد است كه         

به نظر سرل اگر در واقعيتي      . بخش ساير نهادهاست  قوام
 آنگاه آن واقعيت وابسته بـه       ،دو شرط تحقق يافته باشد    

ــود  ــد بـ ــان خواهـ ــا-1: زبـ ــي يي بازنمـ ــاي ذهنـ  هـ
) Mental representations(   مقوم آن واقعيت باشـد
هاي مورد بحـث وابسـته بـه زبـان باشـند            يي بازنما -2
)Searle, 1995: 62 .(ابراين اگـر واقعيتـي اولاً بـه    بن

 اموري نظير افكار و ادراكات انساني تقويم يابـد          ةواسط
و ثانياً اين امور وابسته به زبان باشند طبيعتاً آن واقعيـت        

 . وابسته به زبان خواهد بود
وه وابســته بــه ـهــاي نهــادي جملگــي بــا وجــواقعيــت
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هاي ذهني همبسـتگي    ييگر و در نتيجه با بازنما     مشاهده
هاي نهادي بـه  به همين دليل گفته شد كه واقعيت . ارندد

هـاي  بنابراين واقعيت . ندسوبژكتيوشناختي  لحاظ هستي 
حال اگر اثبات شود كـه      . نهادي واجد شرط اول هستند    

ربـط امـوري وابسـته بـه زبـان          هاي ذهنـي ذي   ييبازنما
يت نهـادي بـه زبـان نيـز اثبـات           ـ وابستگي واقع  ،هستند

ي كه مقوم   يهاييات اين امر كه بازنما    طريق اثب . شوديـم
اند وابسته به زبان است از طريق بررسـي         واقعيت نهادي 

.  ممكـن اسـت    Yماهيت كاركرد وضعي يعني عبـارت       
 X كه بسان برچسبي بـر  Yكاركرد وضعي و يا عبارت  

و از ) Ibid: 51( زبـاني اسـت   ةشود يك مؤلف ـبار مي
، تعيـين   واقعيـت نهـادي   ةآنجا كه عنصر اساسي سـازند     
 لـذا زبـان را بايـد مقـوم          ،همين كاركرد وضـعي اسـت     
 . واقعيت نهادي محسوب كرد

 كاركردهاي وضعي توسط يـك شـيء و يـا يـك             يايفا
شخص منوط به اعتبار آنها توسـط جمـع اسـت، حـال             
آنكه در مورد كاركردهايي كه با فيزيـك شـيء تناسـب            

 شـود كـاركرد  زماني كه گفتـه مـي    . 12دارند چنين نيست  
نيازمند اعتبار جمعي است مراد اين است كه هر         ي  وضع

 »ييبازنمـا « بـه طريقـي      بايـد بالضـروره    وضعي   كاركرد
اي نيـاز   بـه واسـطه    »ييبازنمـا « باشد و اين      شده جمعي

نظـام  يعنـي  (زبان به معناي وسـيع كلمـه       دارد كه همانا    
 . است) هاسمبول

توان به صورت مستقل    را نمي اساساً كاركردهاي وضعي    
 آنگـاه  ،اگر انسان واجد زبان نبود. زبان فراچنگ آورداز  

ماننـد  اساساً اموري نظير اسكناس، گلُ، امتيـاز بـازي و           
 مستقل از   ،اين امور . كرد ضرورت مفهومي پيدا نمي    آنها

ــازمي  ــزي كــه آنهــا را ب ــدچي ــد وجــودي ندارن . نمايانن
جمهوري مفهومي است كه بر منصـبي اعتبـاري         رياست

يـن مفهـوم و ايـن اعتبـار توسـط زبـان        ا. كنددلالت مي 
بازنمايي شده و مورد تشخيص افراد جامعه قرار گرفتـه         

بنابراين اگر زبان را كنار بگذاريم چنان مفهـوم و          . است
چنان اعتباري هم لاجرم امكـان وقـوع نخواهـد يافـت؛        

انـدركاران   دست ،زيرا براي اعتبار جمعي چنين مفهومي     
راز كنند وگرنه موضوع    بايد پذيرش و تصديق خود را اب      

ابـراز پـذيرش، تصـديق و    . توافق از بين خواهـد رفـت      
. شـود ي مـي  ي زبان بازنما  ةاعتبار هر چيزي تنها به وسيل     

ها اين ابـراز     الفاظ، علائم، نمادها و نشانه     ةبايد به وسيل  
جمهور اسـت در  تحقق يافته باشد كه اين شخص رئيس 

مفهـومي  جمهوري اساساً تحقق  غير اين صورت رياست   
 .  تحقق مصداقي نخواهد يافتدر نتيجهو 

 واقعيـت نهـادي     تقـويم زبـان در    سرل معتقد است كـه      
چهار كاركرد دارد كه به شرح زيـر قابـل بيـان      كم  دست

 ): Ibid: 76-78 & 2005: 13-14(هستند 
واقعيـت  طـور كـه تشـريح شـد          همان: كاركرد نخست 

عي بـه   يابد كه كاركرد وض   صرفاً زماني تحقق مي   نهادي  
صورت جمعي ابراز شده باشد؛ و يا به تعبيـر سـرل بـه            

ي يابـراز و يـا بازنمـا   . ي شده باشد يعنوان موجود بازنما  
 امري زباني است؛ البته زبـان در معنـاي          ،كاركرد وضعي 

 . شودهم ميها نظام سمبولوسيع آن كه شامل 
من ـمتضــي اغلــب ـردهاي وضعـــكاركــ: كــاركرد دوم

تشـخيص، تصـديق و پـذيرش       . دهستني  ي بايا هايتوان
خيزنـد نيازمنـد   هاي بايايي كه از نهادهـا برمـي     اين توان 

 . آيند كاركرد نخست استاين كاركرد پي. زبان است
ــوم ــاركرد س ــ :ك ــتقل از  ـنه ــان و مس ــول زم ادها در ط

 ـ      . يابند فردي تداوم مي   هايگرايش  ةايـن نهادهـا بـه نوب
كننـد و از    بندي مـي  خود الگوهاي رفتاري افراد را قالب     

 عمـل  ةآورنـد طريق ـ ي كه بـه همـراه مـي       يطريق بايدها 
اگر نهادها تداوم نداشـتند و از       . دهندبايسته را نشان مي   

ها و الگوهاي اخلاقـي نيـز        مسلماً بايستي  ،رفتندبين مي 
شـود كـه ايـن      حال آنكه ملاحظه مي   . ماندندپايدار نمي 

 فعال  ربط توسط عاملْ  بايدها حتي در زماني كه نهاد ذي      
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بـه طـور مثـال شخصـي امـروز         . نيست باز هم پايدارند   
ايـن  .  آينده انجـام دهـد     ةدهد كاري را در هفت    وعده مي 

تكليف حتي هنگامي كه خروج اصوات مربـوط بـه آن           
 انـد گشـته  و اصوات در فضا محو    است وعده تمام شده  

اين تداوم و وجود مسـتمر نهادهـا و         . يابدنيز تداوم مي  
ر آنها صرفاً از طريق زبان و ابزارهـاي         بايدهاي مترتب ب  

بنابراين كاركرد سوم زبان در نهادها      . زباني ممكن است  
 .تشخيص بايدها و تضمين ثبات و پايداري آنهاست

كنـد كـه    زبان نقش چهارمي نيز ايفا مـي      : كاركرد چهارم 
. عبارت است از تشخيص، تصديق و پذيرش خودِ نهـاد     

هاي بايـايي و    خيص توان يعني فارغ از ابراز اعتبار و تش      
بايد نهادي كه سـه كـاركرد اول بـه آن نـاظر           بايدها، مي 

بـه عبـارت ديگـر      . بودند نيز مورد شناسايي قرار گيـرد      
 دارايي، پول، فوتبـال، ازدواج،      لازم است افراد خودِ نهادِ    

 را مـورد تشـخيص، تصـديق و         ماننـد آنهـا   حكومت و   
. ني اسـت  اين تشخيص نيز امري زبا    . پذيرش قرار دهند  

اي را جزو دارايـي خـود       تواند خانه انسان تنها زماني مي   
قلمداد كند كه نهـاد دارايـي از سـوي او و سـاير افـراد                
جامعه مورد تشخيص و تصديق و پذيرش عمومي قرار         

 . گرفته باشد
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حال كه نقش زبان در به وجـود آمـدن نهادهـا تشـريح              
است در پرتو آن مجـدداً بـه بحـث محتـواي            شد، لازم   

. هاي نهادي و كاركردهاي وضـعي توجـه شـود         واقعيت
گفته شد كه وجود شيء فيزيكي بـراي تحقـق واقعيـت     

نشان داده شـد كـه   . نهادي امري ذاتي و ضروري نيست    
 Xتواننـد فاقـد عبـارت       هاي نهادي مـي   برخي واقعيت 

ايجـاد  اين فقـدان خللـي در نهـادي بـودن آنهـا             . باشند
 ـ   . كنديـنم  غالـب را نيـز مخـدوش        ةضمن اينكـه نظري

دانـد  در واقع سرل اين موارد را استثنائاتي مي       . سازدنمي

 »شـود  محسوب مي  Y به عنوان    C در   X«كه بر فرمول    
منطبق نيستند؛ تعيين كـاركرد وضـعي در ايـن دسـته از             

 ـ. نفسه اسـت  ها في واقعيت  سـاختار بنيـادين     ،عـلاوه ه  ب
 S (پذيريمما مي « عبارت است از فرمول      واقعيت نهادي 

حـال  . »))دهـد را انجـام مـي     S، A (واجد تـوان اسـت    
هاي نهادي كه ذيل    درست است كه آن دسته از واقعيت      

گيرنـد در قالـب      قـرار مـي    »نفسه في Yعبارات  «عنوان  
 قابـل   »شـود  محسوب مي  Y به عنوان    C در   X«فرمول  
 قالـب فرمـول   ها دربندي نيستند اما اين واقعيت   صورت
را  S، A (واجـد تـوان اسـت      S (پذيريمما مي  «بنيادين

هـاي  بندي اسـت و تـوان      قابل صورت  »))دهدانجام مي 
عـلاوه بـر   . كنداندركار منتقل مي  ي را به افراد دست    يبايا

بنـدي  توان به نحو ديگري نيـز صـورت       فرمول اخير مي  
 هاي نهـادي بـه دسـت داد كـه همـة           قعيتجامعي از وا  

. را شـامل شـود    » نفسـه  فـي  Yعبارات  «از جمله   موارد  
 :كندسرل ادعا مي

هاي  واقعيت ة هم به تبع آن   كاركردهاي وضعي و     ةهم“ 
 آن دسـته از     ةزبان، بـه وسـيل    ] خودِ [ينهادي، به استثنا  

 شوند كه صورت منطقي اخِبارها    افعال گفتاري ايجاد مي   
)Declarations (را دارند”.) Searle, 2008: 49(  

. هـاي نهـادي اسـت    انـواع واقعيـت    ةادعا شامل هم  اين  
  را هـاي نهـادي    بسياري از واقعيت   توان مي بدين ترتيب 

 به  C در   X«بخش  بندي قواعد قوام  كه در قالب صورت   
 به عنـوان  ، قابل بيان هستند »شود محسوب مي  Yعنوان  

لحـاظ  )  Standing Declaration (»غيـره فـي اخِبـار  «
گذشـتن تـوپ از خـط دروازه        «به طور مثال اينكه     . كرد

 اخِباري  »شوددر بازي فوتبال به عنوان گل محسوب مي       
 X در Yيعنـي هـر مـوردي كـه در آن     . غيره اسـت  في

 مصداقي از ايـن نـوع اخِبـار خواهـد           ،تحقق يافته باشد  
 اما. بود
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هاي نهـادي را بـدون اينكـه        گاهي اوقات ما واقعيت   “  
كنـيم،  لق مي نهادي از پيش موجود باشد در همان دم خ        

اي بدون اينكه روش معيني بـراي       مثلاً هنگامي كه قبيله   
انتخاب رهبران وجود داشته باشـد فـردي را بـه عنـوان         

 ـ  در چنين مواردي بازنمايي   . گزيندرهبر برمي   ةها به مثاب
كنند كه كاركرد وضـعي جديـدي را       اخِبارهايي عمل مي  

يـن  طور كه من در ا     از اين گذشته، همان   . كنندخلق مي 
- فـي  Yعبـارات   «مقاله تذكر دادم، مواردي ذيل عنوان       

 Y وجود دارند كه در آنجا شما كـاركرد وضـعي            »نفسه
.  منطبـق بـر آن باشـد   Xرا داريد بدون اينكه عبارتي از     

تـرين   ايـن مـوارد را در عـام        ةتوانيم هم ما اكنون مي  .... 
ايـن  . صورت خلـق كاركردهـاي وضـعي نشـان دهـيم          

 ، اخِبـار  ةبه وسيل  «:ده چنين است  صورت عام به طور سا    
 ».كنيم را خلق ميYكاركرد وضعي 
 محسـوب   Y به عنوان    C در   X«بندي  بنابراين صورت 

سازي ساختار  تواند به عنوان شكلي از پياده      مي »شودمي
 ”.فوق ديده شـود كـه عموميـت آن بسـيار زيـاد اسـت              

)Ibid: 49-50( 
 در  X«بنـدي   شود كه صورت  از عبارات فوق دانسته مي    

C    به عنوان Y  توان بـه عنـوان     را مي  »شود محسوب مي
هاي نهادي تلقي كـرد، بـا ايـن         ترين قالب واقعيت  شايع

 اطـلاق نمـود؛      را نبايد به آن    »ترينعام«توجه كه صفت    
تـرين  توان عام  افعال گفتاري مي   اما در چارچوب نظرية   

هاي نهادي را ايـن قالـب معرفـي         بندي واقعيت صورت
 ـبه  «: كرد ق ـ را خل ـ  Y كـاركرد وضـعي      ، اخِبـار  ةلـوسي

  ».كنيميـم
 آن  ةهاي نهادي بـه وسـيل      انواع واقعيت  گر خلق همة  حال ا 

شـود كـه واجـد سـاختار        دسته از افعال گفتاري انجام مـي      
 و تداوم آنهـا نيـز       اند پس بقا  شناختي اخِباري  زبان منطقي و 
-سرل عمل زبان  .  چنين افعالي محقق خواهد شد     ةبه وسيل 

كـه   )Logical linguistic operation (اختي منطقـي شـن 

 »اخِبار كاركرد وضـعي   «كند  هاي نهادي را خلق مي    واقعيت
) Status Function Declaration(زبـان خـود   . نامد مي

 نيازي به اخِبار كاركرد وضعي نـدارد؛        ،براي به وجود آمدن   
زيرا براي تحقق افعال گفتاريِ اظهار شـده تنهـا معنـا و يـا         

 )Ibid: 51( .ي جملات كافي استيمون معنامض

 

 گيرينتيجه. 10

واقعيت نهادي از تعيين جمعي كاركرد وضـعي حاصـل          
 به عنوان  C در   X«اين تعيين عموماً از ساختار      . شودمي
Y  يعنـي بـا تعيـين       ؛كنـد  تبعيت مي  »شود محسوب مي 

يابد كه پيشـتر     جديدي تقويم مي   ة پديد ،كاركرد وضعي 
آيد قعيتي كه بدين ترتيب به وجود مي      وا. وجود نداشت 

واقعيتي اعتباري و وابسته به پـذيرش و تصـديق افـراد            
 . جامعه است

 از آنجا كه    . كاركرد وضعي است   ، واقعيت نهادي  ةشالود
هـاي بايـايي    اين كاركردهاي وضعي مضـموني از تـوان       

تـوان متضـمن نظـامي از روابـط          لذا نهادها را مي    ،دارند
ها ييها، حقوق، تكاليف، توانا   ليتقدرت در قالب مسئو   

توان فرمـول  بر اين اساس مي. ها تلقي كرد و محدوديت 
-مـا مـي   «: گونـه نوشـت   هاي نهادي را اين   عام واقعيت 

 را انجـام    S، Aيعنـي   (  واجـد تـوان اسـت        S(پذيريم  
هـاي   انواع واقعيت  ةبندي هم با اين صورت  . »))دهديـم

قابــل تبيــين  »نفســه فــيYعبــارات «نهــادي از جملــه 
بندي بر ايـن اسـت كـه       اساس اين صورت  . خواهند بود 

هاي بايايي و انتساب آن به افراد       افراد اساساً وجود توان   
هاي بايايي مترتب بر شـيء      كنند و اين توان   را اعتبار مي  

. فيزيكي نيست بلكه به آن كاركرد وضعي مربوط اسـت        
ادها بــه آن ـزبــان نهــادي بنيــادين اســت كــه ســاير نهــ

اند، اين بدان معني است كه هيچ نهـادي بـدون           تهـابسو
دليل اين ادعا آن اسـت كـه        . آيدنهاد زبان به وجود نمي    

اند و  اساساً نهادها اموري وابسته به ابراز و اعتبار جمعي        
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ابراز هر اعتباري مستلزم زبان و يا در معناي وسيع كلمه       
 . ستهانظام سمبولمستلزم 

ارت است از تعيين كـاركرد      تحقق هر واقعيت نهادي عب    
وضعي؛ ولي مقدم بر چنين امري لازم است وضعي كـه           

ايـن  . كاركرد وضعي بدان ارجاع دارد اعتبار شده باشـد        
هاي نهادي در ارجـاع     وضع همان نهاد است كه واقعيت     

خود ) يعني نهاد (اما اين وضع    . به آن امكان تحقق دارند    
 يعنـي   بخـش؛ اي از قواعـد قـوام     عبارت است از شـبكه    

بخش كه در كنار هم نظامي را       اي از قواعد قوام   مجموعه
 . اندتشكيل داده

حاصل آنكه واقعيت نهـادي متقـوم بـه اعتبـار جمعـي             
:  بارز دارد  ةكاركرد وضعي است و از اين رو دو مشخص        

شـناختي   اعتباري بودن آن به لحاظ هستي      ةاولاً به واسط  
 ،ن آن اعتبار   جمعي بود  سوبژكتيو است و ثانياً به واسطة     

 اســت و مابــازاي ابژكتيــوشــناختي بــه لحــاظ معرفــت
 .    خارجي دارد

 
 هانوشتپي

 ـاين مقاله مأخوذ از پايـان     . 1  ةفلسـف  كارشناسـي ارشـد   ةنام
 در  ’هاي نهادي از ديدگاه جان سرل     واقعيت‘با عنوان   غرب  

 نامـه در هفتـة  ايـن پايـان  . پرديس قم دانشگاه تهـران اسـت   
 برتر پرديس قم دانشگاه   ةنامعنوان پايان  1389پژوهش سال   

  .تهران را به خود اختصاص داد
 در فهرست منابع و مĤخذ مقالهشناختي اين اوصاف كتاب. 2

 .آمده است
 در فهرسـت    هاها و مقاله  كتابشناختي اين   اوصاف كتاب . 3

 .منابع و مĤخذ آمده است
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كه به (به دليل آنكه به علوم اجتماعي    ) سوبژكتيويعني امور   (

 ابژكتيـو امكـان   ) نحو شديدي بر اين گونه امور تكيه دارنـد        
 دهــــد داراي اهميــــت فــــراوان اســــتبــــودن مــــي

)Fotion, 2000: 179(. 

ها به يك گوسفند كه رفتاري جمعـي   گرگةمثلاً در حمل . 5
حيث التفاتي جمعي را    توان به نوعي    ها مي است، ميان گرگ  

 ).Searle, 1995: 23-24( شناساي كرد

 گزارشي مختصـر از دلايـل عـدم تحويـل           ة براي ملاحظ  .6
ذهـن،  حيث التفاتي جمعي به حيث التفاتي فردي به كتـاب           

 اوصـاف   . مراجعـه شـود    118-120 صفحات   زبان و جامعه  
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 .آمده است
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كند كه سـاير انـواع      هاي مثبت است ولي سرل بيان مي      توان
مـراد از بـولي     (توان بر اساس الگوي بولي      ها را نيز مي   توان

منسوب به جبر بول است؛ نخستين جبر منطق كه جرج بول           
بـه ايـن    . حويل بـرد  به همين شكل ساده ت    ) آن را ابداع كرد   
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 چاقو براي كسـي كـه   كاركرد. ج به رسميت شناخته شود   راي
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